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 چکیده

 

ها و سناختارهای اجتمایی اسن  که مهاهیم و رفتارهای اجتمایی را شنیل ن امشنناسنی سناختارگرا، روییردی ن ری برای شنناخ  جامعه

ها و سناختارهای جامعه اسن  که  ها جه  شبیین و شوسنعه سنیسنتمها و ن ریهدهند. این نوع از جامعه شنناسنی شلاشنی برای اسنتهاده از مدلمی

بر چگونگی شهسنیر   مثنوی از آنجا که مروری هایحیای   جامعه شنناختیی  طاوعهشنوند. مبر اسنا  مدل سنازی و اوگوسنازی  رن بندی می

ی  ی جامعه قبووی در بارهقابل معتبر و های و شحلیلنقدها  شواند می  های مختلف اسن ،حوادث و پدیدهواکنش ایضنای اجتماع به  ینحوهو 

و همچنین بنا   هنااوگوهنا و مندل این مبتنی برهنای و نمودارهنای مختلف و نقند و شحلینلاوگوهنا ارائنه دهند. بنا اسنننتهناده از  زمنان آفرینش این ارر  

ای از رفتار و واکنش ایضننای جامعه به های ذکر شننده، امیان دره همه جانبههای مثنوی، بر اسننا  اوگوها و مدلشجزیه و شحلیل حیای 

های خاص و نیز ای در پس رفتارها و واکنشهشواند به شننناسننایی یلل زمینود. این مطاوعه جامعه شننناختی میمسننائل مختلف فراهم می

های اجتمایی مختلف با ییدیگر شواند بینشننی در مورد نحوه شعامل سننیسننتمها بر پویایی اجتمایی کمک کند. یلاوه بر این، میشأریرات آن

های افراد  ها واکنشی مدیری  بر نهادهای اجتمایی کمک کند. ازجمله کنششر در مورد بهترین نحوهگیری آگاهانهارائه دهد، که به شصننمیم

دهند، ایتقناد بنه جبر مطلا ینا اختینار شنام در انجنام امور  هنای مختلف اجتمنایی شحن  شنأریر قرار میدر جنامعنه کنه شعناملات افراد را در موقعین 

رانگیز وشا حدودی غیر زندگی روزمره اسن . از بررسنی دفترهای شنش گانه مثنوی، این نتیجه حاشنل شند که موونوع فود پیچیده و بح  ب

ی این موونویات پرهیز نموده اسن و ووی جبری را که مورد سنوتاسنتهاده  باشند. موننا از ابراز ن ر جزمی و قطعی دربارهقابل شهییک می
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Abstract 

 
Structuralist sociology is a theoretical approach aimed at understanding the systems and social structures that shape social concepts and 

behaviors. This type of sociology represents an effort to utilize models and theories to explain and develop societal systems and structures, 

which are designed based on modeling and patterning frameworks. A sociological study of the narratives within the Masnavi—as a 

reflection of how members of society interpret and respond to various events and phenomena—can offer credible and valuable critiques 

and analyses of the society contemporary to the composition of this work. By employing diverse models and diagrams, as well as critiques 

and analyses based on these frameworks, and through the analytical examination of the Masnavi’s tales in light of the mentioned patterns 

and models, a comprehensive understanding of societal behaviors and responses to various issues becomes possible. This sociological 

investigation can aid in identifying the underlying causes behind specific behaviors and reactions, as well as their impacts on social 

dynamism. Moreover, it can offer insight into the interactions among different social systems, contributing to more informed decision-

making regarding optimal management of social institutions. Among the behaviors and reactions of individuals within society—those that 

significantly influence interpersonal interactions in various social contexts—is the belief in absolute determinism or complete free will in 

the execution of daily life affairs. From the analysis of the six books of the Masnavi, it was concluded that this subject is complex, 

controversial, and to some extent, inseparable. Rumi avoids making dogmatic or definitive statements on these matters; however, he 

condemns the notion of determinism when it is misused by the indolent and ignorant, and he rejects the form of free will that leads to 

excess and chaos. 
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 مقدمه 

شواند ابزاری  استهاده از ساختارگرایی شیوینی در ادبیات داستانی می

نویسندگان با نوشتن  قدرشمند برای کمک به اشلان جامعه باشد.  

-هایی که چگونگی شعامل مردم با محیط خود را شرسیم میداستان

می بخشکنند،  و  مووویات  به  شوانند  نیاز  که  را  از جامعه  هایی 

داستان   مثال، یک  به ینوان  نمایند.  برجسته  دارند  بهبود  شوجه و 

شواند چگونگی شأریر فقر را بر رشد افراد و این که چگونه فقر می

کند، بررسی نموده و  ها را محدود میهای موفقی  آمیز آنفرش  

در معرض شوجه مخا بان به ویژه مسئووین امر قرار دهدو به بیانی  

می داستان  یک  محتوای  فقر دیگر،  چگونه  که  دهد  نشان  شواند 

ممین اس  استعداد و شوانایی افراد را محدود کند و چگونه باید  

شر اداره شود. در شا جامعه یادننه  به رفع مشیل فقر پرداخته شود

شواند چگونگی شأریر جایی دیگر، پیام و مضمون یک حیای  می

های  ایتقاد به جبر را در زندگی اجتمایی افراد بررسی کند، یا زیان

چون و چرای افراد )فعال ما یشات(  باورمندی به اختیار محض و بی

 را برای جامعه پیش بینی نماید.  

های  هدف این پژوهش از بررسی موووع جبر و اختیار در حیای  

ی گلدمن، بیان شأریر جبرگرایی و  مثنوی معنوی، با شوجه به ن ریه

دیدگاه   از  موننا  یصر  اجتمایی  بر ساختارهای  پذیری  اختیار  یا 

 وی، به ینوان »فرد استثنایی« گروه یا  بقه خود اس . 

آنچه در این زمینه حائز اهمی  اس ، کسب آگاهی بیشینه یا همان  

»آگاهی ممین« مورد ن ر ووسین گلدمن اس  که موننا را قادر به  

نماید. به یبارت  ی خود به زبان ادبی )شعر( میبیان وقایع زمانه

ای اس  که موووی  ی آگاهی جمعی  بقهدیگر، مثنوی برآیند بیشینه

 ی آن برای ببان جهان نگری آن  بقه اس .نماینده

پایهنیته بر  ادبی،  متون  بررسی  در  شوجه  قابل  ن ریه  ی  ی 

شوان ساختارگرایی شیوینی این اس  که، با شییه بر این ن ریه نمی

که   دویل  این  به  یاف .  دس   گذشته  اجتمایی  ساختارهای  به 

ساختارگرایی شیوینی، به دنبال شوویح چگونگی شیامل جوامع، و  

های اقتصادی،  های مختلف جامعه )مانند ن امچگونگی شعامل جنبه

سیاسی و فرهنگی( با ییدیگر در  ول زمان اس . به یبارت دیگر،  

ن ریه ساختارگرایی شیوینی، شلاشی برای بازآفرینی یا شیرار یک  

ساختار اجتمایی شاریخی خاص نیس ، بلیه بیشتر به دنبال کشف  

ن و دره و بیان چگونگی شیامل و شغییر این ساختارها در  ول زما

 اس . 

از جمله مسائل کلامی مهم و جدال برانگیری که از دیر باز بین  

های اسلامی، محل بح  بوده و هس ،  میاشب بشری به ویژه فرقه

شوان از ان به ینوان یک »واقعی   موووع جبر و اختیار اس  که می

 اجتمایی« نام برد.

بنا بر آنچه که گهته شد، هدف از  رن و بررسی موووع جبر و  

بازآفرینی حیایات مربوط به این مسئله    اختیار در مثنوی معنوی،

نیس ، بلیه هدف شبیین و شحلیل شأریر این موووع بر شیل گیری،  

ایجاد  نتیجه  در  و  دوره  آن  اجتمایی  شغییر ساختارهای  و  شیامل 

باشد، که موننا جزئی از  جهان بینی  بقه اجتمایی یا گروهی می

 آن اس .

شوان بازشاب ادبی  ی گلدمن، حیایات موننا را میبر اسا  ن ریه

های اجتمایی دانس . به این معنی که، و هنری مسائل و واقعی  

ی ساختارگرایی، هر ارر ادبی را در متن اجتمایی، اقتصادی،  ن ریه

سیاسی، فرهنگی و دینی که در آن خلا شده بازخوانی کرده و به  

شر و  شبع آن دره ارر هنری و ادبی را برای خواننده امروزی آسان

کاربردیجذاب نیز  و  میشر  شبیین  شر  پژوهش،  این  هدف  نماید. 

جهان بینی موننا در مورد جبر و اختیار در حیایات مثنوی و کشف  

ی جهان نگری وی با مهاهیم جبر و اختیار در ساختارهای  رابطه

 اجتمایی بشر امروز اس .  

 مروری بر پیشینه تحقیق: 

پژوهشگران کلامی،  شوجه  دیرباز مورد  از  اختیار  موووع جبر و 

در   موننا  دیدگاه  میان  این  در  اس .  گرفته  قرار  دینی  و  فلسهی 

ویژه جذابی   از  متدین  یارفی  و  اندیشمند  یاومی  ای  هیئ  
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ها کتاب و مقاوه در این مورد به برخوردار شده اس . بیش از ده

 رشته شحریر درآمده اس . 

پژوهش اغلب  در  که  این اس   شوجه  قابل  به  نیته  های موجود، 

های اختیار یا جبر و  ها در حیطهگردآوری ابیات و دسته بندی آن

یا مووویات جانبی چون قضا و قدر و شوکل، بسنده شده اس .  

ها نیز شرن و شحلیل ابیات شورت گرفته  در بعضی از این پژوهش

اس ، ووی شا قبل از مقاوه حاور، هیچ پژوهشی از دیدگاه جامعه  

 شناختی ادبیات به جبر و اختیار در مثنوی موننا نپرداخته اس . 

( در کتاب خود با ینوان» موننا در برابر معمای جبر  ۱40۱) کتابی 

و اختیار« به موووع مورد ن ر پرداخته اس . وی نیز مبانی کلامی  

جبر و اختیار را مهصلا شرن داده اما از ن ریه ساختگرایی شیوینی،  

 . (1) سخنی به میان نیاورده اس  

( در کتاب خود » جبر و اختیار در مثنوی« این موووع  ۱۳۹۵)  رکنی

در حیای   از  را  اس .  نموده  بررسی  مثنوی  رکنی،  های  دیدگاه 

موننا نه جبرگرای محض اس  و نه اختیارگرای مطلا. بلیه موننا 

داند که با معتقدین به جبر را یاومی معتقد به امر» بین انمرین« می

 . (2) مذموم و اختیار محض مخاوف اس  

 مبانی نظری ساختار گرایی تکوینی:

ووکاچ جورج  بار،  شنا   ۱۹7۱-۱88۵)   نخستین  جامعه  م( 

مجارستانی، موووع جامعه شناسی ادبیات را، به ینوان یک یلم 

م( ن ریه  ۱۹۱۳-۱۹70)  ارباشی بیان کرد. پس از او ووسین گلدمن

ادبی و  »ساخ   ارر  ارشباط  بررسی  گرایی شیوینی« خود را جه  

جامعه ارائه نمود. در این نوع از جامعه شناسی ادبیات، ارر ادبی از 

سازندهمهم یناشر  ادبی شرین  ارر  یعنی  اس .  جمعی  اگاهی  ی 

دهد شا  ینصری اس  که به ایضای گروه یا جمع، این امیان را می

ها را به افیار و احساسات و ایماوشان که معنای واقعی و یینی آن

جامعهنمی دیدگاه  از  ادبیات  بنابراین  یابند.  آگاهی  ی  شناسدانند، 

ها ها خارج شده و به معناها و ذهنی  ها و مادی  گلدمن، از یینی  

 شود. ها وارد میو آفرینش

پردازی رومانیایی  ووسین گلدمن، فیلسوف، جامعه شنا  و ن ریه

زمینه در  که  جامعهاس   سرآمد ی  پژوهشگری  ادبیات،  شناسی 

شود. وی با شأسی از کارل مارکس و پیروی از جورج  محسوب می

کند. گلدمن روش ووکاچ ارشباط آرار ادبی با جامعه را بررسی می

جامعه زمینه  در  را  را  نوینی  آن  و  نمود  ابداع  ادبیات  شناسی 

ساختارگرایی شیوینی نامید. وی در روش خود به دنبال کشف و  

-ای معنادار میان شورت یا شیل ادبی) فرم( وجنبهبرقراری رابطه

 های شاریخی ارر اس .  های مهم زندگی اجتمایی به ویژه جنبه

ساختارگرایی شیوینی روییردی ن ری در جامعه شناسی اس  که  

های اجتمایی شمرکز دارد. این  بر نقش ساختار و شوسعه در پدیده

و   ساختارها  چگونه  اینیه  شوویح  در  آن  شوانایی  دویل  به  ن ریه 

شوانند رفتار و رشد فردی را شیل دهند،  فرآیندهای اجتمایی می

ای در حوزه جامعه شناسی پیدا کرده اس . »ساختار  اهمی  فزاینده

به معنای ن ام اس  و هر ن ام و سیستمی از اجزات به هم پیوسته  

ششییل شده اس  که به هم مربوط هستند، بنابراین همه افراد بر  

دره شوندو   ییدیگر  با  ارشباط  در  باید  و  گذارند  شاریر  هم  روی 

شود  ا میهتخوش دگرگونیساختار دائماً در حال شیوین بوده و دس

و در واقع باید به پویایی درونی ساختارها در هر بررسی اجتمایی  

شوان اشل شوجه شود. گلدمن معتقد اس ، ساختار معنادار را می

ای دانس  که متن فلسهی یا ادبی را به  سازنده و یامل شعیین کننده

 .کند«یک کل منسجم شبدیل می

شناختی اس   ن ریه ساختارگرایی شیوینی گلدمن یک ن ریه روان

کند شوسعه، فرآیندی از شمایز ساختاری اس  که در  که پیشنهاد می

فزاینده به  ور  زمان  در  ول  افراد  ذهنی  ساختارهای  از  آن  ای 

شوند. بر اسا  این ن ریه، ساختار یک داستان  ییدیگر متمایز می

پایه شخصی  بر  رشد  میی  شیل  آن  مضامین  و  برای  ها  گیرد. 

ها و  شحلیل یک داستان با استهاده از این ن ریه، ابتدا باید شخصی  

مضامین اشلی را که در  ول داستان وجود دارند شناسایی کرد.  

این شخصی   که چگونه  دید  باید  در  ول  سپس،  مضامین  و  ها 
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کنند و چگونه به کنند، چگونه با ییدیگر شعامل می زمان رشد می

کنند. در نهای ، باید در ن ر گرف   ساختار کلی داستان کمک می

کنند شا یک روای  واحد را که این یناشر چگونه با هم کار می

ها و مضامین چگونه  ایجاد کنند. با نگاه کردن به اینیه شخصی  

شوان بینشی در مورد  کنند، میدر  ول زمان در یک روای  رشد می

 معنای کلی داستان به دس  آورد. 

بر اسا  ساختارگرایی شیوینی، افراد در محیطی اجتمایی متوود 

ها و انت ارات خاشی ساخته  شوند که از قبل با هنجارها، ارزشمی

می رشد  افراد  که  همانطور  اس .  شأریرات  شده  معرض  در  کنند، 

می  قرار  آنمختلهی  رشد  و  رفتار  که  چارچوب  گیرند  در  را  ها 

دهد. ساختارگرایی شیوینی معتقد اس  ساختار موجود شیل می

دهد که ساختار  که شغییرات در رفتار یا شوسعه، شنها زمانی رخ می

-موجود اشلان شود یا با ساختار جدید جایگزین شود. »هر پدیده

ای در درون جامعه و شرایط سیاسی ]و اجتمایی [ اس  که خلا  

و  می هویّ   اما  نپردازد  شرایط  آن  به  مستقیم  اگر  حتی  و  شود 

گیرد و هیچ ارری بی نسب   شرایط میرکرد نمادین خود را از آن  کا

 ( ۱۳۵: ۱۳۹8اش نیس «) زارع، با رون حاکم بر زمانه

روییردی   شیوینی  ساختارگرایی  ن ریه  شد،  گهته  که  آنچه  بنابر 

دادن   و شیل  بازشاب  بر چگونگی  که  ادبیات اس   مطاوعه  برای 

ادبیات به ساختارهای اجتمایی زمان خود شمرکز دارد. این ن ریه  

ها، از جمله جامعه شناسی، برای دره اینیه  در بسیاری از زمینه

شواند بر شغییرات اجتمایی شأریر بگذارد، استهاده چگونه ادبیات می

هایی استهاده کرد که  شوان از آن برای شحلیل روششده اس . می

ها، باورها و هنجارهای جامعه خود  یک ارر داستانی خاص ارزش

می منعیس  میرا  شیل  و  محصول  کند  همواره  ادبی  »آرار  دهد. 

ر  باشد و در هشرایط اقتصادی و اجتمایی و فرهنگی جامعه می

. برای مثال،  (3)کند«  ای خاص آن را متأرر میدوره فلسهه و شیوه

های  یک مطاوعه ممین اس  به این موووع بپردازد که شخصی  

نقش  چگونه  میداستان  منعیس  را  جامعه  جنسیتی  یا های  کنند، 

شهاوتاینیه داستان به شصویر  ها چگونه  نژادی و قومیتی را  های 

این، یک پژوهش میمی بر  شواند چگونگی  رن و  کشند. یلاوه 

های داستان را به چاوش بیشد شا ساختارهای اجتمایی  شخصی  

به   ادبی را  شقوی  کند.» گلدمن متن اشیل و برجسته  موجود را 

 .(4) داند»خودی خود متنی جامعه شناختی می

به مؤوهه با شوجه  آرار ادبی را  هایی چون:  بقه اجتمایی،  گلدمن 

ممین،   آگاهی  استثنائی،  فرد  معنادار،  ساخ   اجتمایی،  واقعی  

-ی »دره« و »ششریح« بررسی میبینی ارر و ... در دو مرحله جهان

 کند.

ی ای از نقد ادبی اس  که بر شوسعهساختارگرایی شیوینی ن ریه

ی بیان یک داستان شمرکز دارد. این ن ریه به  ساختار روایی یا نحوه

چگونگی پیشرف  یک داستان از ابتدا شا انتها و چگونگی استهاده  

ها، شن یمات و نقاط برجسته  رن داستان برای ایجاد  از شخصی  

شوان با شحلیل یک داستان  پردازد. همچنین از این ن ریه میمعنا می

های  به چگونگی یملیرد ساختار روای  برای انتقال مضامین و پیام

می امر  این  کرد.  شوجه  شعامل  آن  نحوه  بررسی  شامل  شواند 

نحوهشخصی   ییدیگر،  با  شیلها  و  اشصال  مهم  ی  نقاط  گیری 

ر معنای  پیرنگ بر ییدیگر و چگونگی کمک به شن یمات مختلف د

می این،  بر  یلاوه  باشد.  داستان  نحوهکلی  به  از  شوان  استهاده  ی 

ایده انتقال  برای  با  نمادگرایی  کرد.  نگاه  در روای   یا مضامین  ها 

شوان به دره بهتری از پیام و بررسی دقیا این یناشر داستان، می

حیای   بنابراین  یاف .  دس   آن  مثابهمعنای  به  مثنوی  ی  های 

از شیوه ادبی،  زبان  به  که  هستند  و سبکاسنادی  زندگی ها  های 

گویند. پس ادبیات  مردمی که موننا با آنان زیسته اس و سخن می

شوان آن را واکنش خلاقانه، شخیلی یک فعاوی  بشری اس  و می

های اجتماع دانس  و  و ذهنی انسان ) شایر یا نویسنده( به پدیده

بی باید به جامعه شناسی برای شحلیل درس  و دره شحیح آرار اد

 های اجتمایی اشیا کرد.  و ن ریه
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های زیر  بخشد پاسخ به پرسشآنچه به این پژوهش ورورت می

 اس : 

موننا شأریر باورمندی افراد جامعه به جبر یا اختیار را در شیل   -۱

 کند؟ گیری ساختارهای اجتمایی چگونه شحلیل می

می  -۲ در  آیا  برای  شوان  امروزی  جوامع  اجتمایی  ساختارهای 

 هایی پیدا کرد؟های جبر و اختیار مثنوی معنوی، مصدادشمثیل

 روش تحقیق

-شوشیهی با استناد به منابع کتابخانه  -این پژوهش به روش شحلیلی

ای و بر اسا  مهاهیم جبر و اخََََتیار در شش دفتر مثنوی معنوی  

 اس . انجام گرفته

 متغیرها: 

اجتمایی: ووسین گلدمن معتقد اس   بقات اجتمایی پایه و  بقه 

ها هستند در این راستا حداکثر آگاهی ممین در  اسا  جهان بینی

انجامد که گیری یک جهان بینی میی اجتمایی به شیلهر  بقه

منسجم و ن ام مند اس و به  وری که قابلی  شبدیل شدن به یک  

 میتب، فلسهه، ادبیات یا هنر خاشی را دارد

ی زندگی های پیچیدهواقعی  اجتمایی: در جامعه شناسی، به جنبه

بشر که به شیل رفتارهای مختلف) فضایل یا رذایل اخلاقی( نمود  

ای از ارشباط  شود که به شیوهیابندو واقعی  اجتمایی گهته میمی

 شود. ی اجتماع شبدیل میدر زندگی روزمره

، یعنی ن ام. در هر ن ام  (structure)ساختارگرایی:»ساختارگرایی  

همه اجزات به هم ربط دارند، به نحوی که کارکرد هر جزت وابسته  

چرخد. مثل سای .  به کل ّ ن ام اس  و کلّ ن ام به کلّ اجزات می 

نمی هیچ چیزی  ن ام  هر  که هس   در  اجزات، چنان  بیرون  شواند 

باشد. پس ساختارگرایی یک ن امی فلسهی نیس  بلیه یک شیوه  

 . (5)در و شوویح اس « 

ساختار معنادار: از ن ر گلدمن ارر ادبی ساختاری معنادار از سوی  

نویسنده اس  که نویسنده در شلاش اس  متناسب با اوواع جامعه 

نویسنده اگر  بنویسد.  را  شایسته  و  خور  در  ارری  ارری  خود  ای 

بیافریند که فرم و محتوای آن هر دو متناسب با ووعی  مشخص 

»ساختار   یک  گلدمن  ن ر  مطابا  باشد  خودش  جامعه  و  دوره 

 معنادار« خلا کرده اس . 

شرین مههوم در ساخ  گرایی گلدمن، کلی  اس ...  کلیّ : »بنیادی

گلدمن هر چیزی از اجزای متهاوت ششییل شده و همه این    به ن ر

اجزا در نهای  انسجام دهنده کلی  اس . شناخ  اجزا شابع کل  

 . (4) اس  و دره کل نیز به شناخ  اجزا بستگی دارد«

کلی  مههومی اس  که گلدمن در ن رات خود مطرن کرد و همین  

مههوم موجب شهاوت اساسی نقد وی با دیگران شد. از ن ر او یک 

ی افیار  ی یک فرد شنها نیس  بلیه نتیجهارر ادبی حاشل اندیشه

 یک گروه یا  بقه )کل( اس . 

کنند  فرد استثنایی: »گلدمن معتقد اس  افرادی در جامعه زندگی می

آگاهی ذاشی،  استعداد  و  هوش  جز  به  و  که  آرزوها  از  هم  شان 

های گروه اجتمایی که به آن شعلا دارند، به حداکثر میزان  ارزش

گلدمن»استثنائی« می که  افراد  این  اس .  از ممین  را  پا  نامدشان، 

رسانند نهند و خودشان را به جایگاهی میآگاهی روزمره فراشر می

 . شان اس «که بانشرین میزان آگاهی  بقه اجتمایی

آگاهی   مههوم  از  را  آگاهی ممین  آگاهی ممین:.»گلدمن یبارت 

سازگار یا آگاهی مناسب گرفته اس ، آگاهی ممین متعلا به یک 

نشان  بقه   جامعه  در  را  گروه  آن  دید  افا  و  اس   اجتمایی 

(. در نقد جامعه شناختی، ارر  7:۱۳۹۳دهد«) شهبازی و دیگران،  می

ادبی با شوجه به شعامل آن با جامعه یعنی شاریر و شأرر بین ارر ادبی 

شود. آرار ادبی برآیند ای که در آن خلا شده بررسی میو جامعه

بیشینه آگاهی جمعی  بقات اجتمایی اس  که شایر یا هنرمند با  

ی هنری یا ادبی  ها را به شیوهذهن خلاد و نبوغ فردی خود آن

کند. »شیل گیری هر ارر هنری مرهون آگاهی به وجود  خلا می

آورنده آن ارر، و مبنای شیل گیری آگاهی، مهاهیم بیشماری اس   

ار که در ذهن شیل گرفته اس  در قاوب کلمه و ارشباط زبانی آشی 
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ای فردی نیس  بلیه در رابطه دیاویتییی  شودو اما آگاهی مقووهمی

 . (4) گیرد«فرد و جامعه شیل می

-جهان نگری: جهان نگری از ن ر گلدمن یبارت اس  از مجمویه 

ها که ایضای گروه )در بیشتر  ها احساسات و اندیشهای از گرایش

ها  دهد و آن موارد ایضای یک  بقه اجتمایی( را به هم پیوند می

ی دهد جهان نگری یعنی بیشینههای دیگر قرار میرا در مقابل گروه

آگاهی ممین گروه اجتمایی که فیلسوفان و یا نویسندگان به آن  

 .(6) شعلا دارند«

ساخ    گلدمن  ن ر  از  یح(:  وششر  )دره  ساختارگرایی  مراحل 

گرایی شیوینی دو مرحله دارد »نخس  باید ساختار ارر را فهمید  

اقتصادی ساختار  در  را  ساختار  این  سپس  و  اجتمایی    -)دره( 

ی دریاف ، ارر  بنابراین »در مرحله  .( 7)  جای داد )روند شوویح(«

ی ششریح، ارر  شود و در مرحلهادبی در ساختار خود ارر دره می 

-را در ساختار اجتمایی، شاریخی و اقتصادی آن جامعه شوویح می

 . (8) دهد «

 های پژوهش  یافته

 جبر و اختیار در فلسفه و کلام:

از جمله مووویات فلسهی و کلامی مهم و جدال برانگیزی که از  

های اسلامی، محل دیرباز بین میاشب مختلف بشری، به ویژه فرقه

موووع جبر و اختیار اس . به یبارت  بح  و جدل بوده وهس ،  

یا فعلی که رخ می که رفتاری  این مسئله  ی  دهد به وسیلهدیگر، 

شود، یا خداوند آن را امر کرده، و  انسان و با خواس  او انجام می

اهمی    آن فعل دخیل هستند،  در وقوع  انسان و خدا هر دو،  یا 

فراوانی دارد. ایتقاد به هر یک از حانت فود، در روابط اجتمایی  

ها در مقابل یملی که خودشان یا دیگران انجام افراد، احساسات آن

همهمی در  رفتارشان  و  ایمال  و چگونگی  زندگی دهند،  امور  ی 

ها شاریر بسزایی دارد. به یبارت دیگر، پذیرش یا باور  ی آنروزمره

های  ییی از این موارد سه گانه، در بینش و منش افراد و قضاوت

کنشها  آن  نیز  واکنشو  و  اجتماییها  نتیجه،  های  در  و  شان 

های جامعه بسیار شأریرگذار اس .  ساختارها و هنجارها و ناهنجاری

پیچیده موووع  اختیار دو  شنیده    به همین یل  جبر و  در هم  و 

 ها بیان شده اس .  ی آنهای مختلهی دربارههستند که دیدگاه

شاحب ن ران فلسهی و دینی، موووع جبر و اختیار را از سه جنبه  

می  بررسی  ن رگاه  جبر  یا  به  مجبور  را  انسان  اول،  ن ر  در  کنند: 

دانند، که انجام  محتوم و خداوند را جبار و م هر قدرت مطلا می

اراده ی او اس و در چنین شرایطی  هر امری وابسته به مشیّ  و 

انسان هیچ اراده و اختیاری برای انجام امور خود ندارد. در ن ر و 

یقیده دیگری انسان را موجودی اختیارمند و رها که هر فعلی را  

کنند. در این  شواند انجام دهد، )فعال ما یشات( شلقی میبخواهد می

ی انسان، نقش اشلی را در انجام امور ایها دیدگاه خواس  و اراده

نه موجودی مختار و رها    کند. از ن ر و نگاهی دیگر آدمی رامی

را  می او  نه  و  دهد  انجام  بتواند  کند،  اراده  کاری  هر  که  دانند 

ی اختیارات از او سلب شده و  موجودی محیوم به جبر که همه

کنند. این گروه  هیچ نقشِ ارادی در انجام امورش نداردو شلقی می

اشطلاحاً به »امر بین انمرین« معتقد هستندو در این دیدگاه »افعال 

و ایمال ارادی انسان نه شابع جبر محض اس  ونه شهویض محض،  

بلیه اختیار بشر حلقه متوسطی میان یک سلسله اسباب و یلل و  

ها به دس  انسان نیس ... گرداگرد اختیار  معلول اس  که اختیار آن

بشر را مشی  و اراده ازوی ]خداوند[... خط کشیده اس «. این ن ر 

ار و  خواس   یقیده،  ارادهادهو  شصرف  در  را  انسان  اوهی  ی  ی 

داند. »انسان در فعل خود مختار اس  ووی مستقل نیس ، بلیه  می

 . (2)  خدای متعال از راه اختیار فعل را خواسته اس «

موووع اختیار انسان و ارشبا ش با خواس  و اراده پروردگار، در  

در  مسلمان  غیر  شناسان  جامعه  و  روانشناسان  نزد  و  دیگر  ادیان 

»شد پیترز«،   قرون متأخر هم مورد شوجه قرار گرفته اس . پروفسور

( در کتاب» بازی در نقش خدا«، با اشاره به ن رات  ۱۹4۱اوهی دان )

می شأکید  مختلهی  شناسان  و هستی  یشا  دویل  به  خداوند  کند، 

امور   از  بعضی  در  قدرت خود  اِیمال  از  دارد،  بشر  به  که  مهری 
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کند.  نماید و میدان شصمیم گیری را به بشر واگذار میشرف ن ر می 

»شد پیترز« معتقد اس ، خداوند دراین حاو  هم قادر مطلا اس ،  

کند بخشی از قدرشش ووی براسا  خواس  و اراده اش شعین می

شود »قدرت اوهی و را به مخلوقش شهویض نماید. وی یادآور می

قدرت بشری در رقاب  نیستند، بلیه قدرت اوهی سرچشمه قدرت  

 . (9) بشری اس «

اندیشمندی موننا جلال  به ینوان یارفی دینی و  نیز  اودین بلخی 

انسان شنا ، به بیان و بررسی موووع جبر و اختیار پرداخته اس .  

ی شوجه یمیا مو این ننا به موووع جبر و  ییی از دنیل یمده

بخش در  آن  به  پرداختن  و  معنوی، اختیار  مثنوی  از  زیادی  های 

ادیان   نیز  و  اسلامی  کلامی  مذاهب  میان  شدید  ن ر  اختلاف 

دوره دیگر  غیرمسلمان  دویل  اس و  بوده  مبح   مورد  در  او  ی 

ی وی به ینوان یک یارف  اهمی  این موووع نزد موننا، یلاقه

شمام  در  را  انسان  روان  و  رون  که  اس   مووویاشی  به  حقیقی 

مراحل زندگی روزمره بدین شرشیب، جامعه شناسی دین پیتر برگر  

شناسی معرف  و آن نیز در زندگی روزمره جای گرفته  در جامعه  

گسترده می .  (10)  اس « شوجه  سبب  به  گه :  به شوان  موننا  ی 

موووع جبر و اختیار و » با شوجه به پراکندگی ابیات جبر و اختیار  

در شش دفتر مثنوی معنوی، این اظهار ن رها گاه به نتایج ود و  

ای موووی را جبری مذهب،  نقیضی انجامیده اس و شا آنجا که یده

 اند«ای متمایل به مشرب امامیه دانستهای اشعری مذهب و یدهیده

(11) . 

به من ور بیان دیدگاه واقعی موننا در رابطه با مووویات جبر و  

اختیار، شایسته اس  هر یک از این دو موووع در حیایات مثنوی،  

بررسی شود و در انتها دیدگاه اشلی و ن ر واقعی وی استخراج  

ها و رفتارهای  دهند و به شبع آن اندیشهگردد شح  شاریر قرار می

های بشر را زنند. »از ن ر برگر ریشه همه اندیشه انسانی را رقم می 

 باید در زندگی روزمره جستجو کرد.

 جبر از نگاه مولانا: 

می ن ر  دریچهبه  از  موننا  هرگاه  پدیدهرسد،  به  شوحید  و  ی  ها 

بیند، قدرت  نگردو هرآنچه میمووویات هستی به ویژه انسان می

ی ی پروردگار اس  که همه چیز و همه کس را شح  سیطرهمطلقه

خود دارد و انسان هم که جزئی ناچیز در مقابل قدرت حاکم بر  

ی  هستی اس ، اختیاری از خود ندارد. وی در این حاو  اراده کل  

اراده مقابل  در  را  مهرهآدمی  مانند  اوهی  دس   ی  در  شطرنج  ی 

آورد،  شطرنج باز، یا نقشی بر پرچم که باد آن را به حرک  در می

کندو و این همان جبر محتوم اس  که اگر کسی فقط به  شصور می

این بخش و جنبه از اشعار موننا شوجه نماید، او را جبرگرا و از  

 کند.  معتقدین به »جهمیه یا اشعریون« محسوب می

 شهاتای خوشبردومات ما ز شس    ما چنننو شطرنجیم اننندر بننرد و مات   

 ( ۶00، ۱) مثنوی،ج

 حمله شننننان از باد باشننند دم به دم   ما همنننه شینننننران ووی شینننننریلننم   

 آنننننیه ناپیننننداس  از ما کم مباد  حمله شنننان پینننندا و ناپینننداس  باد   

 ( ۶0۳-۶04، ۱)مثنوی،ج

 ور بننه یلننم آییم آن ایوان اوس ...    گننر بننه جهنل آییم آن زنندان اوس    

 ور به شلح و یذر ییس مهر اوس     ور به خشم و جنگ ییس قهر اوس    

 چون اوف او خود چه دارد هیچ هیچ   منننا کننه ایم انننندر جهنننان پینچ پیچ   

 ( ۱۵۱0-۱۵۱4، ۱)مثنوی،ج
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اوبته باید گه : موننا در ابیات مربوط به جبر، به مههومی فراشر از  

خواهد انسان را به ناشوانی و وعف  جبر اشعری شوجه دارد و می

خود نسب  به قدرت نیزال اوهی آگاه کند و به او بههماند خداوند 

در هر زمان و هر میانی با او همراه اس  و او را شح  ن ر دارد. 

کند که نیرو، شوان و قدرشش وی انسان را به این موووع واقف می

ی هیچ گونه غرور را فقط از خداوند به ودیعه گرفته اس  و اجازه

ی  و خودبینی و سرپیچی از دستور و خواس  اوهی ندارد. به یقیده

ی حا  وی، جبر با این مضمون به نویی معی  و همراهی با اراده

 اس  و جبر مذموم نیس .  

 این شجلننی مننه اس  اینن ابنر نیس    این معی  با حقس  اینن جبننر نیس    

 ی خننود کامنه نیس   جبننر آن اماره  ور بنود ایننن جبنر، جبنر ینامنه نیس    

 ( ۱4۶4-۱4۶۵، ۱)مثنوی، ج

در ابیاشی دیگر، موننا آدمی را مانند چنگی در دس  نوازنده ویا  

مینی نواز  نی  وب  بر  قلم ای  که  نقشی  را  انسان  هم  گاهی  بیند، 

کند و یا او را مانند جنین در  نگارد، شوشیف مینگارگر هستی می

ی  نماید، وی در همهرحم مادر و سوزن در دس  خیاط وشف می

جبری   به  آدمی  بودن  مجبور  و  پروردگار  جباری   به  موارد  این 

محتوم اذیان دارد، جبری که نه شنها انسان هیچ قدرشی در مقابل  

آن نداردو بلیه هیچ قدرت دیگری را در هستی یارای مقابله با آن  

نیس . وی معتقد اس ، اگر انسان شیری را از کمان رها کند و به  

د مغرور شود  درستی به هدف اشاب  کند )هر کاری که بیند(، نبای

اوهی شادر شده   قدرت  دریچه  از  دیگر  هر یمل  یا  شیر  آن  زیرا 

 اس ، حتی در شرایطی که از روی انتخاب و اختیار انسان باشد. 

 کننیزاری از مننا نی شننو زاری می   زنی ما چننو چنگیننم و شو زخمننه می 

 چو کوهیم و شدا در ما ز شوس  ما   ما چننو نایینم و نننوا در ما ز شنننوس    

 ( ۵۹8-۵۹۹، ۲)مثنوی،ج

 یاجنز و بسته چو کوده در شیم   نقش باشننند پیش نقنننناش و قلنننننم   

 ( ۶۱۱، ۱)مثنوی،ج

 گه  ایننننزد ما رمین  از رمی     شو ز قرآن بازخنننوان شهسیر بی    

 ما کمنننان و شیراندازش خداس   گر بپرانینننم شینر آن نی ز ماس    

 ( ۶۱۵-۶۱۶،  ۱)مثنوی،ج

میهمان دریاف   بان  ابیات  از  که  در  گونه  را  جبر  موننا  شود، 

مطلقه قدرت  محمود، همراهی  بشری،  اختیار  و  اراده  با  اوهی  ی 

داند، که هیچ مانع و  ستوده و نشانگر قدرت حقیقی خداوند می

 حایلی را یارای محو کردن آن و مقاوم  در مقابل آن نیس . 

 در کف نقنننناش باشنننند محتضر  ها گر بی خبنننر گر با خبنر  نقش  

 کند آن بی نشانرب  و محننننو می  دم به دم در شهحه انننندیشه شان  

 بنننرد آرد سنننخا را میبخل می  برد  آرد رونننا را میخشم می 

 هیچ خاوی نیس  زین اربات و محو   نیم وح ه مدرکاشم شننننام و غدو  

 کوزه از خود کی شود پهن و دراز   کوزه گنر با کوزه باشنند کارساز   
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 ورنه چون گننردد بریده و مؤشلف   چوب در دسنن  دروگر معتیف   

 ورنه از خود چننننون بدوزد یا درد  جامه انننندر دس  خیا ننننی بود  

 ورنه از خود چون شنننود پر یا شهی   ای منتهی مشک با سقنننا بنننننود 

 پس بدان که در کنف شنع وی ای  شوی  شوی شی میهر دمی پر می 

 ( ۳۳۳۲-۳۳40، ۶)مثنوی،ج

 ای پننندر نیس  اسبننناب و وسایط  رسنند هننر خیر و شر از مسبب می 

 شا بماننننند دور غهنننننل  چند گاه   جز خیننناوی منعقد بر شننناه را]ه[  

 ( ۱۵۵4-۱۵۵۵، ۵)مثنوی،ج

 نقش با نقاش چنننننون نیننننرو کند  ور بگیری کیس  جس  وجو کند  

 ( ۶08، ۱)مثنوی،ج

 قهر بین چننننون قنهر کردی اختیار  ی کردگار هس  دنیننا قهننر خاننه 

 ( ۱8۹0، ۶)مثنوی،ج

ی پروردگار را حاکم و قادر  موووی در ابیات فود، خواس  و اراده

داند که جز  مطلا و انسان را مخلود و مصنوع آن خاوا جبار می

 ی شدور هیچ فعلی را ندارد.ی اوهی اجازهبه اراده

 اختیار از نگاه مولانا: 

ی اختیارمند بودن و مجبور هردو جنبه ور که گهتیم، موننا به  همان

ی شک بعدی و به  بودن بشر باورمند اس  و این مسئله را به شیوه 

کند، بلیه جبر و اختیار را مووویاشی نسبی  شیل مطلا بیان نمی

از جبر سخن  داند. به همین سبب در مقابل حیای  می که  هایی 

از ویژگیگوید، حیای  می های مهم هایی هم دارد که اختیار را 

شمرد. وی در این شرایط هم، با نگاهی حقیق  بین و  بشر برمی

نگرد، یارفانه و در یین حال یاقلانه، به موووع جبر و اختیار می

ی اوهی،  وی در این نگرش خود، انسان را در مقابل خواس  و اراده

داندو حتی در داشتن اختیار. به این معنی که  موجودی مجبور می

گیرد. اوبته  ی خدا شیل میی خواس  و ارادهبرپایه  اختیار انسان

زمانی که موننا به موووع فضایل انسان نسب  به دیگر موجودات  

میمی مقایسه  دیگر  موجودات  با  را  آدمی  و  را  پردازد  او  نمایدو 

گزیند، کند که در مقابل اموری که بر میمخلوقی مختار شوشیف می

مسئول و در خور مؤاخذه و بازخواس  یا شقدیر و پاداش اس .  

ای دارد که باید در برابر  یعنی برای انجام هر یملی، دویل و انگیزه

-آن مسئووی  پذیر و پاسخگو باشد. »قدرت انتخاب ییی از نعم 

هایی اس  که خداوند در حمای  از آزادی و اختیار ما یطا فرموده  

بارث کارل  از  نقل  به  پیترز  شد  می۱۹۶8-۱88۶)  اس «.  وید:  گ ( 

»خداوند در آزادی و اختیار خودش، آزادی و اختیار بشری را یطا  

از جانب خدا در  می فرماید... آزادی و اختیار بشر موهبتی اس  

 . (9) نزول بی دریغ رحمتش«

مختار می را  انسان  که موننا  مواقعی  که  جمله  زمانی اس ،  داند 

بیند. مثلاً: وقتی که های درونی با خود میانسان را دچار درگیری

ماند، یا  شود و بین این یا آن میانسان گرفتار شردید و دودوی می

شود،  وقتی که از رفتار خودش خشمگین و پشیمان و شرمنده می

شوانس   و یا زمانی که وجدان و روانش او را به دویل اموری که می

داده،   انجام  که  یملی  ییس  به  و  نداده  انجام  و  دهد  انجام 

می همهبازخواس   در  اختیار  کند.  اربات  به  موننا  موارد  این  ی 

ی وی زمانی هم که انسان پردازد. به یقیدهانسان در کارهایش می

امر و ن احیام دینی  یا  از  هی میاز  ریا قوانین مدنی  یا  و  شود 
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شود و یا  ها به پاداش بشارت داده میسوی خداوند یا دیگر انسان

شودو اختیارمند بودن انسان  از شنبیه و یذاب و یِقاب، شرسانده می

ی آگاهی« که متعلا  گردد. وی با جهان نگری و، »بیشینهشوجیه می

به اندیشمندان هر گروه و  بقه اجتمایی اس و جبر و اختیار را از 

ی مسائل مربوط به این موووع اشراف  نگرد، که بر همهای مینقطه 

داشته باشد، سپس جزئیات امر را برای دیگر افراد جامعه ششریح  

گیری را به مخا بان کند و در این مورد خاص قضاوت و نتیجهمی

 نماید. واگذار می

 این شنننردد کننننی بنننود بی اختیار   در شنننردد ماننننده ایم اننندر دو کار   

 که دو دسننن  و پنننای او بسته بُؤد   اینننن کننننم یا آن کننم او کی گُؤد  

 بنننننان پنننرم که روم در بننننحر یا  هیچ باشنننننند این شننننردد در سنننرم  

 یا بننننرای سننننحر شننا بابننننل روم  این شنننننردد هسننن  که موشل روم  

 ور ننننه آن خننننده بنننود بر سبلتی  پننننس شنننننردد را ببایننند قنننندرشی  

 ( 408-4۱۲، ۶) مثنوی،ج

 ای شنمایننننن دونننیل اختیار اس    ایننن که فنننردا اینننن کنم یا آن کنم  

 ز اختیار خوینننش گشتنننی مهتدی  و آن پشیمانی که خنوردی ز آن بدی  

 امنننر کردن سنگ مرمر را که دیند   جمله قنننرآن امر و نهی اس  و ویید  

 با کلوخ و سنگ خشم و کینن کند  هیچ دانا هیننننچ یاقننننل ایننن کنننند   

 ای موات و ینناجزان چون نیردید  که بگهتم که چنینننن کننن یا چننننان 

 یقل کی چنگی زند بر نقش چنگ   کند بر چوب وسنگ کی حیمی یقل 

 نیزه برگینننر و بینا سنننننوی وغننننا  کای غنننلام بسته دسنن  اشنیسته پنا   

 امنننر و نهننننی جاهلانه چنون کننند  خاوقنننی که اخنننتر و گنردون کند  

 ( ۳0۲4-۳0۳۱، ۵)مثنوی،ج

 حسّ را منینننر نتانی شننند یینننننان   اختیننننناری هسنن  ما را بی گنمان  

 از کلوخنننی کس کنننجا جنوید وفا   سنگ را هننننرگز نگنننوید کس بیا   

 ای کنننور شننو در مننن نگنننر یا بیننا  آدمی را کس نگوینننند هینننن بننپر   

 کی نهد بر کس حرج ربّ اوهنننننرج  گه  یزدان ما یلنننی انیمی حرج  

 یا که چوبا شو چنننننرا بننر مننن زدی  کس نگوید سننننننگ را دیر آمدی  

 کس بگوینند یا زنننننند مننننزدور را  ها مجبور را این چنیننننن واجسننن   

 ای پاه جیب نیس  جنز مختنننار را  امر و نهی و خشم و ششریف و یتاب  

 من از این شیطان و نهس این خواستم  اختینننناری هس  در ظلننم و ستننم   

 شا ندید او یوسهنننی کف را نخس ...   اختیننار اننننندر درون  ساکن اس    

 هم چو نهخی ز آشنننش انگنیزد شرار  دینننننندن آمنننند جنبش آن اختیار   
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 شنننند دنوه آردت پیغننننننام ویس...  پس بجنبننند اختینننارت چون بلیس  

 کننننند در دل غریو... یروه دارد می  و آن فرشتننننه خیننننرها بر رغم دیو  

 بهنننننر شحریننننک یرود اختیننننننار   پس فرشتنننننه و دیننننننو یروه دار  

 اختیننننار خننننیر و شنننرت ده کسه...  ها و وسنننوسه  می شنننننود ز اوهنننام 

 شنننو ببینی روی دننن خننننننویش...  ی غیب برخیزد ز پیش چون که پرده 

 یروه کننننننردم نیننننننردم زور من  ای اسینننر  بع و شن دینننو گویننننند 

 غمننن که از این شادی فزون گردد    و آن فرشتنننننه گویدت من گهتم    

 ( ۲۹۶7-۲۹۹۳، ۵)مثنوی،ج

 ی اخنتیار هنننر دو هستنننند از شتمنننه  مخلص این که دیو ورون یروه دار  

 چون دو مطلب دینننند آینند در مزید اختیننننننناری هسننننن  در ما ناپدید   

 آن ادب سنگ سینننه را کننی کنند...  زننننننند  اوستادان کودکنننننان را می 

 امر و نهننننی این بینننار و آن مینننار...  ی یاونننم مقنننر در اختیار  جمنننننننله 

 ویک ادراه دوننننیل آمننند دقیننننا   ای رفیا  حس را حینننوان مقننر اس   

 آینننند بنننرو شیلیننف کار خوب می  زآن که محسوسس  مننا را اختیننننار   

 ( ۳004 -۳0۲۱، ۵)مثنوی،ج

 ذکر جبننننناری برای زاری اسننننن   اس   این نه جبراس  این معنی جباری 

 خجل  ما شنننند دوننننننیل اختیننننار زاری مننننا شننننننند دویننننل اوطرار  

 وین دریغ و خجلنن  و آزرم چیس   گر نبودی اختیار ایننن شنننرم چیس    

 ( ۶۱7-۶۱۹، ۱)مثنوی،ج

 شنننا نگوینننی جبنننریانه ایتننننذار خشم در شنننو شننند بینننان اختیننننار  

 کندآن شتنننر قصننند زنننننده می  زننند گنننر شتنننربان اشتنننری را می 

 پس زمختنننناری شتر برده اس  بو خشنننم اشتنننر نیسن  با آن چوب او  

 بر شو آرد حمنننله گننننردد منثنی...  همچنین سگ گر بننرو سننننگی زنی  

 ای یقل انسان شرم داراین مگنننننو  یقل حیواننننی چنننو دانس  اختیننار   

 ( ۳04۹-۳0۵4، ۵)مثنوی،ج

در شورشی که انسان را قائل به اختیارمندی بدانیم، او را موجودی  

گیریم که باید در مقابل اختیار، آزادی  گر در ن ر میآزاد و انتخاب

انتخاب  انتخابش پاسخو   آزادی در  باشد. مسئووی  در مقابل  گو 

روزمره زندگی  اختیارمندی،  شبع  به  یا چنان،  آن، چنین  یا  ی  این 

می قرار  شاریر  شح   را  او  اجتمایی  روابط  و  اروین  انسان  دهد. 

( پاسخگویی  ۱۹۳۱د.یاووم  معنای  به  »مسئووی   اس   معتقد   )

قانونی، ماوی یا اخلاقی نیز هس ... مسئووی  یعنی ایجاد و شأویف. 

سرنوش ،   خود،  اینیه  از  آگاهی  یعنی  مسئووی   از  آگاهی 



 1404، سال دوم، شماره  سومزبان و ادبیات فارسی، دوره   گنجینهنشریه  

~ 13 ~ 

رنجگرفتاری نتیجه  در  و  احساسات  زندگی،  را خود  های  هایمان 

 .(12)  ایم«پدید آورده

 آنچه کردم بنننننود آن حیم اونننه  گه  دزدی شحنننننه را کای پادشاه   

 ای دوچشم روشنم... حیم حقس    کنم گه  شحنه آنچه منن هنننم می 

 خون ومال و زن همه کردی سبیل  ای سلیننم نانبیننل  از چنینننن ینننننذر 

 یذر آرد خوینننش را مضطر کند...  هر کسنننننی پنننس سبلن  شو برکند  

 که اختیننننناری دارم و اننندیشه ای  ای ای شننو پیشهاختیننناری کنننننرده 

 ای کننندخداهااز مینننان پیشنننننه  ای آن پیشه را ور نه چنننون بگننزیده 

 بیس  منننرده اختینننار آیننند شو را  چون که آیننند نوبننن  نهنننس و هوا   

 اختیننار جنننگ در جانن  گننشود چون بننرد یننک حبنننه از شو یار سود   

 اختیننارت نیس  و از سنگی شو کم چننننننون بیایننند نوبننن  شنننیر نعم  

 کانننندرین سوزش مننرا معذور بین دوزخنننننن  را ینننننننذر باشند یقین  

 وز کننف جلاد این دورت نداش    حج  چومعذورت نداش   کس بدین 

 ( ۳0۵8-۳07۵، ۵)مثنوی،ج

ی باغ دیگری  موننا در حیای  بان و نیز در حیای  مردی که رمره

ای از بندگان  کرد باغ از آن خداس  و هر بندهدزدید و ادیا میرا می

داند و  شواند از آن بهره مند شودو جبرگرایی را مذموم میخدا می

کند در اموری که انسان حاِّ انتخاب دارد، اختیار امری  شأکید می

محتوم اس  به همین سبب هر فایل مختاری باید در مقابل اختیار  

 گو باشد. و انتخابش پاسخ 

 می فشاند آن میوه را دزدانه سخ    رفن  بانی درخ  آن یینننی می 

 کنیاز خننندا شرمی  کو؟ چه می  ای دنی شاحب باغ آمننند و گنه   

 گر خنننورد که حننا کردش یطا  گه  از باغ خننننندا بنده خنننندا  

 بخننننل بنننننر خننننننوان خداوند غنی   کنننننی  یامیانه چنننه مننننلام  می 

 شا بگویننننم مننننن جننننواب بواوحسن   ای ایبک بیننناور آن رسن گنننه   

 چوب سخ  زد او بر پش  وساقشمی  پنس ببستش سخن  بر آن درخن   

 کشنننی اینننننن بنی گنه را زار زارمی  گه  آخنننر از خننندا شنرمی بدار  

 می زنننند بننر پشنن  دیننگر بنده اش  اش گه  از چننوب خنندا این بنده 

 منننننن غنننننلام و آو  و فرمنننان او   چوب حنننا و پش  و پننهلو آن او  

 اختیننننننارس  اختیننننننارس  اختیار   ای ییار گننننه  شوبه کردم از جبر 

 اختیننننننارش چننون سواری زیر کرد   اختیننارت اختیننارش هسننن  کرد  

 امننننر شننننند بننننر اختیننناری مستند اختیننننننارش اختینننننننار ما کنننند  
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 ( ۳077-۳088، ۵)مثنوی،ج

 اختینننننتاری نبننننننودت بی اقتنننندار   که امتحنننان را شنننرط باشد اختیار  

 اننننندر ایشنننان خینننر و شر بنههته اند  اند  ها همنننننچون سننگان خهته میل 

 ( ۶۲۵-۶۲۶، ۵)مثنوی،ج

 ماوک خننننود باشنننند اننننننندر اشقّوا  اختینننننار آن را نیننننو باشد که او  

 دور کنننننن آوننننن  بینننننداز اختیار   چنننننون نباشند حهظ و شقوا زینهار   

 ( ۶4۹—۶۵0، ۵)مثنوی،ج

خود  اختیاری  امور  انجام  در  انسان  اس   معتقد  موننا 

از  محدودی   بشری،  اختیار  و  اراده  نیروی  این  و  دارد  هم  هایی 

قدرت   به  رابطه،  این  در  وی  دارد.  مرزی  و  حد  خداوند   رف 

محدود نجّار و آهنگر که فقط در حد شغییر شیل ظاهری چوب و  

کند، همان  ور که کند. موووی یادآوری میآهن اس و اشاره می

از حیطه این دو ینصر  ماهیّ   در اشل و  این شغییر  اختیارات  ی 

اراده و  در خواس   شغییر  اس ،  خارج  آهنگر(  یا  )نجّار  ی  افراد 

پدیده به  نسب   محدودهپروردگار  از  هم  انسان  ها  اختیارات  ی 

شر، اختیار انسان در ایجاد شغییراشی باشد. به یبارت سادهخارج می

 هستی محدود اس . در یاوم 

 هسنن  هننننر منخلوقی را اقتننندار  حاکمننننی بننر شورت بنی اختینار   

 شا بنننرد بگنننرفته گننوش و زید را  شا کشد بننی اختینننناری شینننند را  

 اختینننارش را کنننننمند او کننننند  ویک بنننی هیننچ آوتی شنع شمند  

 بی سگ وبی دام حا شیدش کند  اختیننننارش زیننند را قیننندش کند  

 و آن مصننور حاکننم خنننوبی بود  آن دروگر حاکنننم چنننننوبی بنود  

 هس  بنّنننا هنم بر آو  حاکمنننی  هس  آهننننگر بننر آهنننننن قیّمی  

 ساجنند اننندر اختینننارش بنده وار  نادر ایننن باشنند که چندین اختیار  

 ها نهنی کرد کنی جمادی را از آن  قدرت شننو بننر جننننمادات از نبرد  

 نهنننی نیننننند اختیننناری را از آن   قدرشننش بننننر اختینارات آن چنان  

 ( ۳08۹-۳0۹7، ۵)مثنوی،ج

های مختلف فیری بشر، جبر  ی انواع دستهاز ن ر موووی، به اندازه

و اختیار وجود دارد، یعنی جبر و اختیار امری قطعی و مسلم نیس   

که همه به یک شیل به آن معتقد باشند و با آن رو به رو شوندو 

کند باشد. به همین دویل شوشیه میبلیه امری نسبی و قابل شغییر می

افراد در موووع اختیار به شیل مطلا شعما و شأمل نینند. زیرا راه  

نمی نتیجهبه جایی  و سرگردانی  و جز حیرانی  به دس   برند  ای 

آورند. وی با بیان این نیته که جبر و اختیار در نگاه هر کس نمی

کند، انسان هرچه  مههوم خاص و منحصر به فردی داردو شأکید می

شر  اش با معبود یاشقانهرابطه  شر باشد،به کمال انسانی  خود نزدیک

شود و در انجام امور خود نیز اختیارمندشر اس و چون فاشله می

شود. از آنجایی که همه  او با خداوند)معشود و محبوب( کمتر می 

چیز معشود در نگاه یاشا زیبا و مورد پسند اس ، زور و جبر و  

اختیار معشود یعنی خداوند، برای انسان شوفیری ندارد و همه چیز 

می جلوه  زیبا  انسان(،  یاشا)  درنگاه  اختیار  او  در  یاشا  و  کند 
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می قرار  بخش  معشود  وذت  و  خواسته  جبری خود  این  و  گیرد 

 شوان آن را یین اختیار دانس . باشد و میمی

جنبه بیان  در  موووی  که،  اس   ذکر  به  هر  نزم  مختلف  های 

می هم  به  را  افراد  ذهنی  ساختارهای  یک مووویی  به  و  زند 

ی آگاهی  رسد که نتیجه این خلاقی ، ارائهخلاقی  فرا فردی می

ها اس . به  ور کلی  مربوط به مجموع روابط بین پدیدهممین،  

پردازد  هرگاه موننا به  رن مووویی از مووویات اجتمایی می

که غاوباً مشتمل بر وجود اوداد )نیک وبد، جبر واختیار، شداق   

و دروغ و مانند آن( اس و مهاهیم و مضامین مرشبط را در قاوب 

زندگی  از  آن جنبه  در  اوداد  آن  بین  که  مناسباشی  بیان روابط و 

گنجاند، شا مصادیا هر کدام از آن  دهد، میی بشری رخ میروزمره

ودها بتوانند در جایگاه حقیقی، یینی و یا انتزایی خود، به بیان  

ن رات، اهداف و مقاشدشان بپردازند. برای مثال، در  رن موووع  

گانه   های جداجبر و اختیار، هر یک از این مهاهیم را در حیای  

دهد و هر  کشاندو به هر دو مههوم جان مییا مشترکی به چاوش می 

دهد، سپس با هوشیاری و های خود یاری میدو را در بیان دیدگاه

یقیده به  که  خود،  خاص  »افراد زیرکی  فقط  گلدمن،  ووسین  ی 

کند  استثنایی« هر اجتماع از آن برخوردارند، به مخا ب کمک می 

از شقابل یا شقارن این اوداد و در حد دره و سطح بینش خود، به  

گونه که خواهیم دید در موووع جبر  ی مطلوب برسد. هماننتیجه

به   منسوب  ن رات  هم  و  جبرگرایان  ن رات  هم  موننا  اختیار  و 

شوویح می را  به ساختارهای  اختیارگرایان  شوجه  با  دهد و سپس 

 رات هر ها را در پذیرش ناجتمایی و ایتقادی افراد جامعه، آن 

 دارد. یک یا شلهیقی از هردو به واکنش و قضاوت وا می

شد پیترز )روان شنا  و اوهیات شنا ( نیز مانند موننا اختیار را  

داند که پروردگار، از سر یشا و محب  به مخلود  ای اوهی میهدیه

دارد و به نویی از بخشی از محبوب خود، یعنی بشر، ارزانی می

کند.» آزادی و اختیار بشر در قدرت مطلا خود، چشم پوشی می

شرین معنایش هدیه و موهبتی رایگان از جانب  شرین و دقیاکامل

اش گشاییم، از بسته بندیخدایی آزاد و مختار اس  که آن را می

 .(9) بریم«آوریم، و از آن بهره می بیرون می

 اختیار محض پیامدهای باورمندی به جبر محتوم و یا اعتقاد به 

در کنار مووویاشی مانند جبر و اختیار مباحثی چون قضا و قدر، 

آن، شیل می مانند  باورمند شوکل و  در  کدام ریشه  که هر  گیرند 

 ی جبر یا اختیار دارد. شدن به ییی از دو مقووه

 جبرگرایی تکیه گاهی برای گریز از مسئولیت پذیری 

جبرِ شام و محتوم، این اس   ییی از معضلات اجتمایی ایتقاد به  

های اجتمایی و  که جبرگرایی شییه گاهی برای گریز از مسئووی  

راهی برای شانه خاوی کردن از زیر بار وظایف فردی، اجتمایی و  

چه انجام شریی اس . یعنی این که شصور شود انسان در مورد آن

یا شیت  می ماده  مانند یک  ندارد و  اختیاری  دهد، هیچ قدرت و 

آورد. اما ایتقاد به اختیاری  اس  که دیگری آن را به حرک  در می

یشات« اس ،  ما  »فعال  به  معتقد  که  ناهنجار  اختیاری  نه  قانونمند 

شر  یامل به یمل اختیاری را در مقابل شرع و قانون و از همه مهم

می گو  پاسخ  و  مسئول  فردی خودش  مختار وجدان  انسان  داند. 

قاب  نوع یمل خود،  به  شحسین و  بسته  یا  نیوهش  ذم،  یا  ل مدن 

را   هنجارمند  اختیار  که  کسانی  ن ر  از  اس .  مجازات  یا  پاداش 

دهند، ابزار و اسباب هر یملی  ی فعل و کلام خود قرار میسرووحه

شود، اما چگونگی بهره مندی انسان از  از سوی پروردگار مهیّا می

زمینه از  برخورداری  ابزار و  انجام  آن  آن، در جه   مناسب  های 

یمل خیر یا فعل شر به انتخاب بشر بستگی دارد. اگر انسان نسب  

زند، مختار نباشد و از سر جبر و زور،  به رفتاری که از او سر می

مجبور به انجام یملی شودو هیچ یقل سلیمی او را برای انجام آن 

کند. اما اگر کسانی از اشطلان جبر،  رفتار بازخواس  و شنبیه نمی

ای که در واقع با  برای فرار از مسئووی  بسازندو به گونهای  بهانه

اختیار و انتخاب، کارهایی را انجام دهند و سپس بگویند: ما قدرشی 

ی پروردگار بوده  نداشتیم و همه چیز شح  حاکمی  قدرت مطلقه

قانونی و یدم مسئووی  پذیری، جامعه  اس و آنگاه هرج و مرج، بی 
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رود. گیرد و اخلاد، انسانی  و ن م اجتمایی از بین میرا فرا می

وی معتقد اس  اگر چنانچه جبری در کار باشد، من ور آن اجباری  

نیس  که مردم یادی و افرادی که اسیر هوای نهس هستند، آن را  

 بهانه کنند و از شلاش در راه زیستنی سعادشمند، باز مانند.

از  انسان  پذیری  مسئووی   موانع  از  ییی  شد،  گهته  چه  آن  بنابر 

ای  دیرباز، شصور یا شوهم اجبار اس . در این حاو  فرد به شیوه

ی نویی جبر  بیمارگونه اشتباهات و ایمال نادرس  خود را نتیجه

دهد گونه نشان میداند و یا حداقل اینخارج از وجود خود، می

که در انجام امور زندگی محیوم به جبر اس . یاووم در کتاب خود  

»اجباری   را  بیمارگونه  رفتار  این  اگزیستانسیال«،  درمانی  »روان 

نامد. همان رفتاری که معتقدین به امر بین انمرین، موننا  گری« می

های دینی ما، آن را » جبر مذموم« اودین بلخی و نیز آموزهجلال

وووی یل  و هدف اشلی  شوان گه : منامند. بر همین اسا  میمی

جبرگرایی)اجباری گری( را شانه خاوی کردن از اختیار گریزی و  

 داند. ها و وظایف فردی، اجتمایی و دینی میزیر بار مسئووی  

 ما همننه نشینننم با چننندین شراش  هم بگنو شو هم شو بشنو هم شو باش  

 کاهلیِ جبنننر منننهرس  و خمننود  زین حنننواوه رغب  افزا در سجود  

 جبنننر هم زنننندان و بنننند کاهلان   جبننر باشننند پننر و بنال کامنننلان   

 آب مؤمنننن را و خننون مر گبر را  همننچو آب نیننل دان این جبنر را  

 ( ۱440-۱44۳، ۶)مثنوی،ج

اگزیستانسیاویس    پرداز  ن ریه  میواری  جان  از  نقل  به  پیترز 

گوید:» آزادی و اختیار اساسی و بنیادین خلاقی  اس ، به ویژه  می

بشری « به خود  بخشیدن  برای شیل  اختیار  و  . وی (9)  آزادی 

بعضی خلق   در  که  را مخلوقی  انسان  به ویژه  همانند موننا،  ها 

کندو پس او را برای آن  خلا روابط بشری، شریک اس ، شلقی می 

 داند.مسئول و قابل بازخواس  میکند، چه خلا می

سازد وجود  چه که این مسئووی  را امیان پذیر میبه بیان دیگر »آن

که می را  اشخاشی اس   اختیار  آزادی و  از  میزانی  شوانند حد و 

آیند: در رابطه با ها به میان میایمال کنند. اشخاص]هم[ در رابطه

خودشان، با دیگران، با جهان پیرامونشان، با جهان درونشان، و با  

 .(9) خدا«

شوان  بنا بر آنچه گهته شد، موووی معتقد اس و اختیار و جبر را می

دو روی یک سیه دانس  که هرکدام در جایگاه خود، ارزش و  

مههوم خاشی دارد. اگر انسان، به ویژه انسان امروزی، جایگاه این  

روزمره زندگی  در  را  موووع  به  دو  خود،  اجتمایی  و  فردی  ی 

درستی دریابد و براسا  آن زندگی خود را برنامه ریزی کندو بی  

بی و  سرگردانی  دچار  زندگی،  امور  انجام  در  و  شک  هویتی 

دامن که  امروزی  بلاشیلیهی  از جامعه مدرن و  ای می  گیر بخش 

 گردد.شده، نمی

 جبر گرایی و رنجوری روح و روان

اقتدار و شوانایی انجام امور زندگی  اگر انسان در وجود احسا   

روزمره را نداشته باشدو شور و اشتیاد خود را برای ادامه رندگی 

دهد. احسا  یجز و ناشوانی، انسان را نسب  به شمام  از دس  می

بی و  ناامید  اجتمایی  و  شخصی  مسائل  میامور  به  شهاوت  کند. 

انگیزهیقیده جبر  به  باورمندی  موننا،  شدبیر،  ی  برای  را  افراد  ی 

میبرنامه بین  از  کوشش  و  شلاش  دیگر،  ریزی،  یبارت  به  برد. 

جبرگرایی با ویژگی اشلی بشر که اندیشه و شهیر و شأمل اس ،  

و  بیمار  را  بشر  رون  شناقض  شعرض و  این  و  اس .  شعارض  در 

 نماید. جسم او را نحیف و نزار می

 او همین دانننند کنه گیرد پای جبر  هر که ماند از کاهلی بی شیر و شبر  



 1404، سال دوم، شماره  سومزبان و ادبیات فارسی، دوره   گنجینهنشریه  

~ 17 ~ 

 شا همنننان رنجوریش در گور کرد  هر کننه جبر آورد خود رنجور کرد  

 رنننج آرد شا بمیننرد چننون چننراغ   گه  پیغننمبر کننه رنجنننوری بلاغ  

 ( ۱0۶8-۱070،  ۱)مثنوی،ج

 

 جبر گرایی و مطلق دانستن قضا و قدر الهی  

از جمله مباح  مربوط به جبر و اختیار، موووع قضا و قدر اس .  

ی خواس  و اراده خداوند برای انجام امور قضا و قدر نشان دهنده

ی خود، فعلی را  اس ، آن گونه که گاهی انسان بر اسا  خواسته

به نتیجه  گزیند و در انجام آن هم بسیار شلاش میبرمی کند ووی 

کند از کاری و اشهاقی پیشگیری نماید ووی رسد و یا قصد مینمی

کند، شواندو این ناشوانی انسان را در انجام اموری که اراده مینمی

گویند. یعنی،  در مقایسه با اختیار محرز و آشیار، قضا و قدر می

محتوم   امر  و  اس   خارج  بشری  اختیارات  حیطه  از  که  امری 

ه شنها بر ن امات  باشد.» جلال اودین قضای اوهی را نپروردگار می

شمارد بلیه آن را بر دانش و خرد آدمیان جهان هستی حاکم می

 ( ۶7:۱۳۹۵داند«)رکنی، نیز غاوب و مورر می

 سردی از شد پوستین هم بگذرد...  چون خندا خواهد که مردی بهسرد  

 وآن دوا در نهع هننم گمنننره شود  چننون قضننا آینند  بیب ابلنه شود  

 ( ۱70۵-۱707، ۵)مثنوی،ج

 یقل حار  خیره سر گش  و شباه  شا در آمنند حیننم و شقننندیر اونننه   

 یقل کی بود در قمنر افتد خسوف  حیم و شقدیرش چو آید بی وقوف  

 ( ۲۱۶۶-۲۱۶7، ۵)مثنوی،ج

 شد یننطارد را قضنننا ابلننه کنند  چرخ گننردان را قضننا گمننره کند  

 (  ۲8۹7، ۵)مثنوی،ج

 بی روای حنا جُنوی نتوان ربود   گننر بیابان پننر شننود زر و نقنننود  

 بنی قننندر یادت نمننناند نیته ای  ای ور بخوانی شد شحف بی سیته 

 ( ۱۹۳0-۲۹۳۱، ۶)مثنوی،ج

 چنون خناد آن نان بگیرد در گلو  چون که حنا قهری نهد در نان شو  

 حنا دهننند او را مننننزاج زمهریر  این وباسنننی که ز سرما شنند مجیر  

 ( ۲۱7۱-۲۱7۲، ۶)مثنوی،ج

 و آن که کشتی را براد ننون کرد   آن که شن را م نننهر هر رون کرد  

 ای ننور جو او کنننند  وفنننان شنو   گر بخواهد ییننن کشتنی را به خنو   

 ( ۲808-۲80۹، ۶)مثنوی،ج

 که بگنننردانننند دل و افننننیار را  چنننون مقلِب حنننا بنود ابصار را  

 ای بیننی ظریفدام را شنننو داننننه  ای بینننی وطیف چنناه را شو خننانه 
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 ( ۳۶۹4-۳۶۹۵، ۶)مثنوی،ج

 برکننند آن جمننله را خیننره سری  شو اگر شنند قهننل بنهننی بر دری  

 پهننلننوانننان را از آن دل بشیهُنند  ای از مننوم اگننرمهری نهد شحنه 

 ( ۳87۳-۳874، ۶)مثنوی،ج

بیان  برای  پرندگانی که  موننا در داستان حضرت سلیمان )ع( و 

ی زاغ  های خود نزد آن حضرت آمده بودندو با ذکر مناظرهشوانایی

ایمال   بر  او  محتوم  قدرت  و  اوهی  قضای  موووع  هدهد،  و 

دهد: ی زیر شرن میمخلوقات را در بخشی از این حیای  به شیوه

اش وقتی هدهد از شیزبینی و دق  خود در اوج آسمان و شوانایی

-های زیرزمینی نزد حضرت سلیمان )ع( سخن میدر دیدن آب 

زند که گویدو زاغ از سر حسادت و خودخواهی، به هدهد  عنه می 

که من شو را دیدم که دام را گویی، در حاویشاه دروغ میچرا نزد  

زیر مشتی خاه ندیدی و به راحتی در آن گرفتار شدی؟ حضرت 

کنی  کند که چگونه جرأت می سلیمان نیز هدهد را بازخواس  می

 در حضور من دروغ بگویی؟ 

ای پادشاه! سخن و ن ر دشمن را  گوید:هدهد در دفاع از خود می

در مورد من باور نین، اگر ادیای من دروغ باشد، سزاوار اس  که  

گوید: زاغ با این دیدگاه  سرم را از شنم جدا کنی. وی در ادامه می

اگر هزار یقل هم داشته باشدو چون به حیم قضای اوهی ایتقاد  

ی ندارد، کافر اس . زیرا اگر قضای اوهی ایجاب کند که من با همه

شیزبینی و دقتم دام را نبینمو هرگز قادر به دیدن آن نخواهم بودو 

ی اوهی  پس دق  من در دیدن هر چیزی منوط به خواس  و اراده

با همه که من  باشد  این  بر  اوهی  اگر خواس   شیزبینیاس .  ام  ی 

 نتوانم چیزی رابببنم، بی شک نخواهم دید. 

 پیش او مرغننان بننه خنندم  آمدند   چنننون سلیمننان را سننراپننرده زدند   

 ( ۱۲0۲، ۱)مثنوی،ج

 از هننننر وز دانننش و از کنار خننود   جمله مننرغان هننر یینی اسرار خود   

 ستود از برای یننروننه خننود را می  نمنننود با سلیمان یک به ینک وا می 

 ( ۱۲0۹-۱۲۱0، ۱)مثنوی،ج

 وآن بینننان شنع  و اندیشننننننه اش  نوبنن  هنندهنند رسینند و پیشننه اش   

 باز گویم گهننن  کنننوشه بهنتر اس    کهتر اس  یک هننرکانای شه گه   

 گه  منننن آنننننگه که باشم اوج بر   گهننن  برگننو شا کنندام اس  آن هنر  

 منننن ببیننننم آب در قعنننننر زمینننن   بنگنننرم از اوج با چشنننننم یقینننننننن   

 از چنه جننوشنند ز خاکی یا ز سنگ    رنگ یما استش و چهشاکجا اس  چه 

 دار ایننن آگناه را در سهنننننر می  ای سلیمنننان بننهنننر وشنننگرگننناه را   

 های بننننی آب یمینننننا در بینننابان   ای نینیو رفیا  پس سلیمنننان گنننه   

 با سلیمان گهن  کنننو کژ گه  و بد   زاغ چننننون بشننننود آمننند از حسنند  

 خاشه خنننود نف دروغیننن و محال  از ادب نبنننود بنننه پینننش شنننه مقال  
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 چون ندیننندی زیر مشتننی خاه دام   گنننر منننر او را ایننن ن ر بودی مدام   

 چنننون قهنننص انننندر شدی ناکام او   چنننننون گرفتنننار آمننندی در دام او  

 کز شو در قنندن اینننن درد خننناس    ای هدهد رواس  گه  پس سلیمننان 

 پیش منننن نفننننی زننی آنگه دروغ     ای خورده شو دوغ  چون نمنایی مستی 

 قنننول دشمنننن مشننننو از بهنر خندا     ای شنننننه بنننر مننننِ یور گدا گه   

 من نهنننادم سنننر بِبُنننر اینننن گردنم    کنم گنننر نباشننند این که دیوی می 

 گنننر هنننزاران یقل دارد کافر اس      زاغ کو حینننم قضنننا را منیر اس    

 گر بپوشد) نپوشد( چشم یقلم را قضا   منننن ببیننننم دام را اننننننندر هنننننوا   

 منننه سینننه گنننردد بگینننرد آفتناب    چننون قضا آینند شود دانش بخواب  

 از قضنننا دان کنننو قضا را منیرس    از قضنننا اینننن شعبیننه کنی نادرس    

 ( ۱۲۱4-۱۲۳۳، ۱)مثنوی،ج

 

 هنننر قهنننا و هنننر جهنننا کارد قضا   گهننن  قاوی واجننب آیدمان روا   

 گر چننه شننند رویم شرش کاوحا مر    خنننوش دوم در با ن از حینننم زبُُر  

 ( ۱۵77-۱۵78، ۶)مثنوی،ج

 چشم بنننندش یهعنننل الله ما یشاس    این قضا را گونه گون شصریف هاس    

 منننوم گردد بهنننر آن مهنننر آهنش  هنننم بداننند هننم ندانننند دل فننننش   

 ( ۲7۶0-۲7۶۲)مثنوی،ج ،

می اشاره  حیایتی  به  مثنوی  اول  دفتر  انتهای  در  که موننا  کند 

پیامبر)ص(، رکابدار امام یلی)ع( را از کشته شدن حضرت یلی)ع(  

کند. رکابدار با ا لاع از این مسئله به امام یلی  به دس  او مطلع می

شهادشش، او را بیشد ووی امام   کند شا پیش از وقوع)ع( اشرار می 

گوید: این شقدیر و سرنوش  محتومی اس   پذیرد و به او مینمی

که خداوند مقدر نموده و ما هیچ نقشی در انجام یا یدم انجام آن  

 نداریم. 

 کنننو بُرد روزی ز گنننردن این سرم   گهنن  پیغمبر بنننه گنننوش چننناکرم  

 که هلاکم یاقبننن  بر دس  اوس     کنرد آگننه آن رسول از وحی دوس    

 شا نیایننند از منننن ایننن مننننیر خطا  او همننننی گویننند بیننش پیشین منرا   

 با قضا مننن چننون شوانم حیله جس    من همی گویم چو مرگ من ز شوس    

 ( ۳84۵-۳848، ۱)مثنوی،ج

 دانم ز شو ز آننننیه ایننن را مننن نمی  هیچ بغضنی نیسننن  در جاننننم زشنننو   

 چننون زنم بننر آو  حنا  عن و دد  آو  حقنننی شننو فایننل دسنن  حننا   
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 ( ۳8۵۲-۳8۵۳، ۱)مثنوی،ج

 شنا نبیننننم آن دم و وقننننن  شنننرش   باز آمنند کای یلننننی زودم بیننننش   

 شا نبینننند چشنننم منننن آن رستخنیز    کنم خونننم بنریز  منننن حنننلاو  می 

 خنننجر انننندر کنف به قصد شو رود   ای خنننونی شنود  گننهتم ار هننر ذره 

 چننون قلنننم بر شو چنان خطی کشید  یک سنننر منننو از شننو نتوانننند برُیند  

 ی روحننم ننننه مملوه شننم خواجه  ویک بنننی غم شنننو شهیع شنننو منننم   

 بی شننن خویشنننم فتننننیّ ابن اونهتی  پیش مننننن ایننن شننن ننندارد قیمتنی   

 ( ۳۹۳8-۳۹4۳، ۱)مثنوی،ج 

ی  به محدود بودن اختیار انسان و قرار گرفتن ارادهابیات فود نیز  

ی اوهی اشاره دارند. اوبته همان  ور که در  ی ارادهبشری درحیطه

ی دره یقاید موننا در  ابتدای بح  جبر و اختیار گهته شدو نزمه 

ی ابیات وی در مورد جبر و اختیار، شوجه و شعما کامل در همه

 این مورد اس . 

موننا در ابیاشی دیگر با یادآوری خطای حضرت آدم و خروج او  

داند و معتقد  از بهش ، این واقعه را نیز بر اسا  قضای اوهی می

ی حیم و قضای پروردگار، به ورر و  اس و در اغلب موارد نتیجه

زیان انسان نیس ، مشروط بر این که انسان از اختیارات خود به  

های درس  و مطلوبی داشته باشد و  درستی بهره ببرد و گزینش

 سود و منهع  خود را از ورر و زیان ششخیص دهد. 

 ها گشتش پنندیدجنننان سنننر ّ نام  چشننم آدم چننون به نور پاه دید  

 در سجود افتاد و در خدم  شتاف    چون ملک انوار حنا در وی بیاف   

 گنننر ستاینننم شا قیامنننن  قاشننرم    بننرم این چننین آدم که نامنننش می 

 داننننش یک نهنننی بر وی شد قضا  این همننه دانس  چننون آمنند قضا  

 یا بنننه شأویلنننی بننند وشوهیننم بود  کی یجب نهننی از پننی شحریم بود  

  بع در حینرت سوی گندم شتاف    در دوش شأویل چننون شرجیح یاف   

 دزد فننرش  یاف  وکان برد شه    باغبان را خننار چننون در پای رف   

 دیننند بُرده دزد رخننن  از کارگاه   چنون ز حیرت رس  باز آمد به راه  

 یعنی آمننند ظلم  و گم گش  راه  ربََننننا انننا ظََلََمنننننا گننننننه  و آه  

 شینر و اژدرها شود زو همچو موش  این قضننا ابری بنود خورشید پوش  

 مننن نننه شنهننا جاهلم در راه حیم  مننن اگنننر دامنننی نبینم گاه حیم  

 زور را بننگذاش  او زاری گنرف    ای خنک آن کو نیوکاری گرف    

 هم قضنننا دست  بگنننیرد ینناقب    گر قضننا پنوشد سیه همچون شب   

 هم قضنننا جان  دهنند درمان کند  گر قضا شننند بار قصنند جان کند  

 بر فنننراز چنننرخ خرگاهنن  زننند   این قضننا شننند بار اگر راه  زند   
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 شا بنننه مننلک ایمننننننی بنشاننندت  شرساندت از کرم دان ایننن کنه می 

 ( ۱۲4۶-۱۲۶۱، ۱)مثنوی،ج

این   به  ربودو  را  پپامبر)ص(  موزه  که  یقابی  حیای   در  موووی 

مینیته اشاره  مهم  ارادهی  و  اوهی  قضای  که  اغلب  کند  در  او  ی 

که قضای  مواردی  در  انسان مؤمن اس . جز  به مصلح   موارد 

اوهی نتیجه یمل و رفتار نامناسب فرد باشد. به یبارت دیگر زمانی 

رسد که میافات و مجازات یمل  قضای اوهی زیان رسان به ن ر می

 وی محسوب شود. 

خوانیم که پیامبر)ص( پس از ووو و شس  و  در این حیای  می

موزه پوشیدن  قصد  خود  پاهای  میشوی  را  کهش(  که  اش)  کند 

می حضرت  پای  جلوی  از  را  موزه  آن  سری   به  رباید. یقابی 

به یقاب می زده  که یقاب  پیامبر)ص( و همراهان حیرت  نگرند 

 افتد.کند و مار سیاهی از آن به زمین میموزه را وارونه می 

فرماید این رفتار یقاب از سر دوستی و محب  بود  پیامبر )ص( می 

و به حیم پروردگار و قضای اوهی که به مصلح  ما انجام شدو  

 پنداشتیم.  هر چند ما در ابتدا آن را امری مغروانه و نادرس  می

 مننوزه را بربننود از دستنش یقننننناب    دس  سوی موزه برد آن خوش خطاب  

 پس نگنننون کرد و از آن ماری فتاد...  منننوزه را انننندر هننوا بنرد او چنننو باد   

 گننه  هیننن بسننننتان و رو سوی نماز   پس یقننناب آن مننننوزه را آورد بننناز   

 من ز ادب دارم شینننسته شاخنی ای...  ای  از ورورت کننننردم آن گستننناخی 

 این جهننا دیدیننم و بُد خننننود این وفا   پس رسوونننش شینننر کنرد و گه  ما   

 ( ۳۲40-۳۲4۶، ۳)مثنوی،ج

 شنننو یقیننننن دان که خننننریدت از بلا   چننننه از شو یاوه گنننردد از قضنا  هننننر  

 ( ۳۲۵۹، ۳)مثنوی،ج

 أن اشنننی اونننسرحننان واردی شاشینم  گنننه  ن شأسنننوا یلننننی منننا فاشینم   

 های ستنرگو آن زیننان منننع زیننان  کننان بنننلا دفنننع بنننننلاهنننای بزرگ  

 ( ۳۲۶۳-۳۲۶4، ۳)مثنوی،ج

موننا در بخش دیگری از دفتر سوم مثنوی، با بیان حیای  مردی  

می )ع(  موسی  از حضرت  او  که  به  را  زبان حیوانات  که  خواهد 

کند.  بیاموزدو بر مصلح  بودنِ قضا و قدر اوهی، برای بشر شأکید می

در این حیای  مرد جوانی با اوحان و اشرار فراوان از آن حضرت  

خواهد، زبان حیوانات را به او یاد دهد. حضرت موسی )ع(، به می

-کند ووی آن مرد دوباره و چند باره اشرار میشدت مخاوه  می

کند، آن حضرت به اذن پروردگار زبان دو حیوان خانگی آن مرد) 

 آموزد. خرو  و سگ( را به او می

مرد مذکور به دویل کنجیاوی از همان روز اول، سگ و خرو  را  

می  ن ر  میزیر  گوش  آنان  سخنان  به  و  میان  گیرد  از  وی  دهد. 

شود که سگ، خرو  خانه را  ی آن دو حیوان، متوجه میمجادوه

باقی مانده سهره نانی که  ی شاحب خانه بودو  برای خوردن شیه 

داند. خرو  در  کند و آن شیه نان را سهم خود میبازخواس  می

گویدو شبور باش زیرا شا فردا اسب  جواب ایتراضِ سگ به وی می

ی آن سیر شوی و شوانی از نشهشاحب خانه خواهد مرد و شو می 

دوی از یزا در بیاوری. مرد شاحب خانه که زبان آن دو را آموخته 
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فروشد شا دچار زیان  اس و به محض شنیدن این خبر اسبش را می 

می از خرو   دیگر  روز  مزبور،  مرد  به  نشود.  قا رش  که  شنود 

فروشد شا به ظن زودی خواهد مرد، به همین یل  قا ر را هم می

خبرهای   از  که  مرد  نماید.  جلوگیری  زیان  و  ورر  از  خودش 

خرو  سودمند شده بودو به مراقب  از روابط خرو  و سگ ادامه  

ی سگ و بر سر شیه نانی، بان  بیند که مجادوهدهد. روز سوم میمی

شود خرو  خبر مرگ قریب  گرفته اس  و در این میان متوجه می

گوید قطعاً نزدییان غلام دهد و میاووقوع غلام خانه را به سگ می

او غذا و خیرات می آن غذاها برای مجلس یزای  از  شو  دهند و 

بینیبهره پیش  که  این  دویل  به  سگ  شد.  خواهی  قبلی  مند  های 

خواند. خرو  به وقوع نپیوسته اس ، او را دروغگو و کذاب می

گوید که اسب و قا ر هم  با پیش خرو  نیز در دفاع از خود می

مرده من  خیال بینی  به  زیرکی  و  زرنگی  با  خانه  اما شاحب  اند، 

ها را فروخته اس  شا از ورر ماوی  خودش قبل از هر اشهاقی آن

پیش گیری کند. در هر شورت آن دو حیوان نزد شاحب جدیدشان  

اند. شاحب خانه با ا لاع از نزدیک بودن مرگ غلام، به  شلف شده

او را هم می فروشد و شاد و سرخوش از فراگیری زبان  سری  

حیوانات و به شبع آن پیشگیری از ورر و زیان مادی، به ن ارت بر  

ان می  روابط  ادامه  دهد. وی روزی  دو حیوان )سگ و خرو ( 

می فرا  متوجه  از  خبر  با سگ  مجادوه  حین  در  خرو   که  شود 

دهد. مرد با شنیدن این سخن رسیدن مرگ مرد شاحب خانه می

ای  رود شا برایش چارهشود و نزد حضرت موسی )ع( میآشهته می

زند که مگر نگهتم دانستن  بیندیشد. آن حضرت وی را نهیب می

زبان حیوانات به شلان شو نیس ؟ شو خواستی از زیان ماوی جلو  

اسب و قا ر گیری کنی، حال باید جان  را از دس  بدهی. مرگ 

ها و غلام برای دفع قضا و بلای از شو بودو ووی شو با فروختن آن

و شحمیل ورر بر دیگران، به خیال خودت سودمند شدی، اکنون  

ای برای پیشگیری از  باید شسلیم قضای اوهی شوی و چون چاره

 مرگ شو نیس  و مرگ شو حتمی اس . 

 کنننننه بیامنننوزم زبننننان جاننننوران    گه  موسننننی را ییننی منرد جوان  

 یبرشی حاشل کننم در دینننن خود...   شا بننننود کز بانننگ حیوانات و درد  

 کین خطر دارد بسی در پیش و پس...  گه  موسی رو گذر کن زین هو   

 هر چه چیزی بود چیزی از شو یاف ...   ای موسننی چننو نور شو بتاف  گه   

 سخنننره کردستنننش مگر دیو رجیم   گه  موسننننی یارب اینن مرد سلیم  

 رد نیننننردیم از کننننرم هرگز دیا...   ای موسنننی بیامنننوزش که ما گه   

 ها را بردارد...دس  خاینننند جامننننه  گننه  یارب او پشیمننننانی خننورد  

 برگشنننا در اختینننار آن دسننننن  او   گننه  ینننزدان شننو بنننده بایس  او   

 گردد به ناخننننواه این فلکورنه می  اختینننار آمننند یبننننادت را نمننک   

 که اختینننار آمنننند هنر وق  حساب    گنننردش او را نه اجنننر و نه یِقناب   

 نیس  آن شسبیح جبننننری مزدمننننند   جمنننله یاونننم خننود مسبّح آمنندند  

 شا که غنننننازی گننننردد او یا راه زن شیغ در دستنننش نه از اجننننزا بینننن  

 نیم زنبننننور یسننننل شننند نیم مار...  ز آنننننیه کرمّننننا شند آدم ز اختیار   

 که منننرادت زرد خواهد کرد چهر... باز موسننننی داد پنننند او را بنه مهننر   
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شود، زبان مرغ و سگ  به هر حال حضرت موسی )ع( راوی می

 را به بیاموزد. 

 نطا مننننرغ خانگی که اهل پرس ...   کو بر در اس  گه  باری نطا سگ 

 ایستننناد او منتننننن ر بننننر آسننننتان بامننننندادان از بننننرای امتحنننننننان   

 پننناره نننننان بیننننات آرنننار زاد خادمنه سهنننره بیهشننننناند و فتنننناد   

 گه  سنننگ کردی شو بر ما ظلم رو  در ربود آن را خنننروسی چون گرو  

 یاجنننزم در دانه خننوردن در و ن...  دانه گندم شوانی خنننورد و مننننن  

 که خننندا بدهنننند یوض زین  دگر  پس خرو  گهتش شن زن غم نخور  

 روز فردا سیننننر خنور کم کن حزن...  اسب این خنننانه سقط خنواهد شدن  

 سگ شد آن خروسش روی زردپیش  اسب را بنننهروخ  چون بشنید منرد   

 آن خرو  و سگ براو وب برگشود...    روز دیگننننر همنننچنان ننان را ربود   

 که سقط شننند اسنننب او جای دگر...   گنننه  او را آن خننننرو  بنا خبنر   

 مر سگان را باشننند آن نعمننن  فقط...  وینننک فننننردا اسنترش گنردد سقط  

 گنننه  فنننننردایش غلام آید مصاب  گنه  او بنننهروخ  اسننتر را شتاب   

 بر سننگ و خنننواهنده ریزنننند اقربا  ها  چنننون غنننلام او بنننمینننرد نننان 

 رس  از خسران و رخ را برفروخ ...   این شنیننند و آن غلامش را فروخ    

 شنننند زیننننان مشتنننری آن ییسری ان غلامنننش منننرد پیننش مشتنننری   

 خون خود را ریخ  اندر یاب نیک...  او گریزانیننند ماوننننش را و ویننننک   

 می گننننریزانی ز داور مننننننننال را...  ای اندر قضا ایجمی چنننون گشتنننه 

 دهد.خرو  این بار خبر مرگ شاحب خانه نوید غذاهایی وذیذ را به سگ می

 روز فردا نک رسیننننندن ووت زف ...   شاحب خنننانه بننخواهد مُرد و رف    

 بد قضا گنننننردان ایننننننن مغرور خام  مرگ اسننب و اسننتر و مننرگ غلام  

 خویش ریخ ... کرد وخونمال افزون  از زیننان منننال و درد آن گنننریخ   

 می شنود او از خنروسش آن حدی ...   گوش بنهاده بنننود آن مننننرد خبین    

 بر در موسنننننی کلینننننم الله رفننن ...   ها دوان شد شیز و شه  چون شنید این 

 که در آیینه یینننان شننند منننر شو را... من درون خشنن  دیننندم اینننن قضا  

 سود جنننان باشننننند رهنناند از وبال... شا بداننننی کننه زیان جسنننم و منننال  

 کامینننننار ای سر بننننه شینننننرانه ده ور ریاو  آینننندت بنننی اختیننننار   

 شو نینننننردی او کشُیننندت ز امر کن   چون حق  داد آن ریاو  شیر کن  
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 ( ۳۲۶۵-۳۳۹۶، ۳)مثنوی،ج

 بس جهننننند از مننننار سننننوی اژدها بس گرینننزند از بنننلا سننوی بننننلا   

 آن که جنننان پنداش  خون آشام بود   حیله کنرد انسنان و حیله اش دام بود   

 ( ۹۱7-۹۱8، ۱)مثنوی ،ج

 که سبننننو دائم ز جننننو نآید درس   دانسنن  یقننننل پای سس   آن نمی  

 که منافننننا را کننننننند مرگ فجنننا   آن چناننننش شنننگ آورد آن قضننا   

 ( ۱7۳-۱74، 4)مثنوی،ج

 ستیننز شا نگیرد هننننم قضنننننا با شننو    ای شنننند و شیز با قضنننا پنجننننه نزن 

 شا نیاینننند زخنننننننم از رب اونننهلا   مرده بایننند بننود پیش حینم حنننا   

 ( ۹۱0-۹۱۱، ۱)مثنوی،ج

ای، بنابراین موننا معتقد اس  اگر خداوند نسب  به فعل یا پدیده

برای  انسان  شعقل  و  اندیشه  اراده،  باشدو  نداشته  ینای   و  شوجه 

فعلی  بخشیدن به آن قادر به هیچ حرکتی نیس . »جلال اودین در  

معاروه و  مقام  مطلا  قدرت  با  بشری  شدبیر  و  یلم  و  هوش  ی 

خواهد ناچیزی و زبونی آدمی را ]در  مشی  نافذ حا شعاوی، می

مقایسه با قدرت نیزال اوهی[ نشان دهد نه آن که مطلقأ نهی اختیار 

اوبته این نیته قابل شوجه اس  که، ایتقاد به  (2)  از انسان کند«  .

به منزوه اوهی،  انسان در سیطرهقضا و قدر  ی جبر ی قرار گرفتن 

محتوم و محض)جبر مذموم( نیس ، بلیه نمایانگر ی م  نیرو و  

ی امور قدرت پرودگار نسب  به اراده و شوان انسان در انجام همه

بی رقم اس .  را  انسان  سرنوش   و  قضا  که  پروردگاری  شک 

زند، همیشه ودر هر زمانی قادر به شغییر و شعدیل آن سرنوش   می

بلا و  رفع  در  شأریر دیا و شدقه  این سخن  بود. مصداد  خواهد 

قضای بد به امر پروردگار اس . موننا با اشاره به حدی  منقول 

می که  )ص(  پیامبر  شأکید از  کائن«  هو  بما  اوقلمُ  »جفّ  فرمایند: 

کند که قلم شقدیر اوهی بر مبنای رفتار و کردار انسان و در پاسخ  می

شر  ی او در سرنوشتش مؤرر اس . به یبارت سادهبه ایمال روزمره

به   اوهی و منوط  از پیش مقدر شده هم به حیم  اوهی که  قضای 

شغییر رفتار انسان قابل شغییرخواهد بود. در غیر این شورت شحول 

نماید.  و شغییر بشر و سیر شیامل رون و شعاوی او امری محال می

ی یدل اوهی، ی هدای  بشر، شعاوی او و نیز نشانهبنابر این نزمه

امیان شغییر و شحول انسان در  ول زندگی روزمره و به شبع آن  

ها  شغییر قضا و قدر اوهی اس . و اگر شصور شود که سرنوش  انسان

ی قضای اوهی شثبی  شده اس  و دیگر قابل شغییر نیس و  بر پایه

سرنوش    بر  پروردگار  احا ه  و  قدرت  اراده،  حاکمی   اشل 

 شود. نقض میمخلوقات 

 بهننننر شننننحریضس  بر شغل اهم   همنننچنین شأوینل قنند جننف اوقلم  

 نیا آن هسننن  شأریننننر و جنننزا   پس قلننم بننننوش  که هننر کار را  

 راستنننی آری سعننادت زایننندت  کژ روی جنننف اونننقلم کژ آیدت  

 یننندل آری بر خوری جف اوقلم   اونقلنننم  ظلم آری مُننند بری جننف 

 خنننورد باده مس  شد جف اوقلم  چنننون بدزدد دس  شد جف اوقلم  

 همنننچو معزول آید از حیم سبا  شنننو روا داری روا باشنند کننه حنا   



 1404، سال دوم، شماره  سومزبان و ادبیات فارسی، دوره   گنجینهنشریه  

~ 25 ~ 

 پیش مننن چندین میا چندین مزار   که ز دس  منننن برون رفتس  کار  

 نیس  ییسنان نزد من یدل و ستم  بلیه معننننی آن بنننود جننف اوقلم  

 فنننرد بننننهادم ز بننند هننم از بتر  فننرد بنننهادم میننان خیننننر و شنننر   

 ( ۳۱۳۱-۳۱۳۹، ۵)مثنوی ج

 آن یننوان پیونننند آن مشتناد بود   برهمننه زهننر و بر همنننه شریاد بود   

 بد به نسب  باشنند اینن را هم بدان  پس بنند مننطلا نباشنند در جهنننان   

 ( ۶4-۶۵، 4)مثنوی،ج

 وینننک اذا جنات اوقضا یمی اوبصر   آدمنننا شونیستننی کننننور از ن نننننر   

 شا که بیننننا از قضننا افتنند بنه چناه   یمنننرها باینند بننننه ننادر گناه گناه   

 که مر او را اوفتادن  بع و خوس   کور را خود این قضا همنراه اوس    

 ( ۳۲۲-۳۲4، 4)مثنوی،ج

اراده  مداوم  و  همیشگی  شأریر  به  بان  ابیات  در  بر  موننا  اوهی  ی 

روزمره ایمال  اسا   بر  بشر  اشاره  سرنوش   او  وی میی  کند. 

شود که قضای اوهی به زیان انسان نیس و حتی اگر در  یادآور می

-ظاهر امر انسان دچار خسران شود. وی این موووع را در حیای  

-ی پیامبر)ص( را می های مختلف به ویژه حیای  یقابی که موزه

فرا   را  خود  خانگی  حیوانات  زبان  که  مردی  حیای   و  رباید 

 گیرد، به روشنی بیان نموده اس . می

موننا در حیای  شیر و نخجیران نه شنها شقابل جبر و اختیار را به  

کندو بلیه نسبی بودن جبر و اختیار را با شوجه به  ووون بیان می

 نماید.شرایط افراد نیز شبیین می

جابه مجبور،  و  مختار  نقش  در  بارها  جنگل  حیوانات  و  جا  شیر 

گونهمی به  ایجاد شوند  مخا ب  ذهن  در  را  شبه  این  گاه  که  ای 

ها را فراموش کرده یا ناآگاهانه  کند که موننا جایگاه شخصی می

شود  شغییر داده اس و ووی با اندکی شعما این موووع روشن می

که وی، محاسبات حیایات را بر اسا  اهداف و مضامین یمیا  

ها اس ،  ها که روشنگری و شبیین حقایا مربوط با آن حیای  آن 

ی  زند. موننا در حیای  پادشاه و کنیزه نیز این شیوهبر هم می

ای که دره و دریاف  شغییر شخصی  را به کار برده اس و به گونه

یای   ی پادشاه و  ببب و زرگر و کنیزه، در پایان حروابط پیچیده

 نماید.حتی برای شاحب ن ران هم دشوار می

بارها از رازآمیز بودن بخشی بینیم که موننا خود  در همین راستا می

از دره همه ناشوانی مخا بان  یا  از  از حیایات و  ابعاد بعضی  ی 

 کند. مووویات اظهار شأرر و گاهی شأسف می

 از درون مننننن نجس  اسننننرار من  هر کسننننی از ظن خننود شد یار من  

 ( ۶، ۱)مثنوی،ج

 ور نه هننم افهنننام سنننوزد هم زبان  مجملش گهتننم نگهتننم ز آن بیننان  

 ( ۱7۵8، ۱)مثنوی،ج

 با دل شاحب دونننی کو معدن اس    های جزوی چون شن اس   باز این دل 

 وینک شرسننم شا نلنننننغزد وهم یننام  بس مثننال و شننرن خواهد این کلام  
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 این که گهتم هم نبند جز بی خودی شا ننننگنننردد نیینننویی منننا بنننندی   

 ( 840-84۲، ۲)مثنوی،ج

 ها بشننیندور نویسنننم بس قلنننننم  ها را بنرکننند ور بگننننویم یقننننننل 

 ( ۱778، ۲)مثنوی،ج

 سخ  شنگ آمننند ندارد خلا حلا  ای دریغنننا یرشه افهنننننام خلنا  

 ( ۱۳، ۳)مثنوی،ج

 مُردم اندر حسننننرت فهنننم درس   گوینننم به قدر فهم شوس  اینچه می 

 ( ۲۹8، ۳)مثنوی،ج

 ویک خا نننر وغزد از گننننه  دقیا   من بگنننویم شرن این از شند  ریا   

 ( ۹0۲، 4)مثنوی،ج

 کن شو برآبکمخطیب این نقشای  مستمع خهته اس  کوشنه کن خطاب  

 ( ۱0۹4، 4)مثنوی،ج

 شنند هزاران گل برویم چون چمن  گنننر سخن کِش یابم انننندر انجمن  

 ( ۱۳۱۹، 4)مثنوی،ج

 ای غلام شنگ شر شد ره ز وق  اس   وق  شننننگ و خا ننر و فهننننم یوام  

 کشیاین درازی در سخنننن چون می چنننون جواب احمنننا آمننند خامشی   

 ( ۱487-۱488، 4)مثنوی،ج

 چون رسید این جا قلم درهم شیس   چون رسید این جا سخن وب در ببس    

 ( ۲۱44، 4)مثنوی،ج

 ای گوینننم از آن چشم حسننیتنننه  یابم یینننی گوشی که من خنننود نمی 

 ( ۲۶44، 4)مثنوی،ج

 بس جگننرها گردد انننندر حال خون  گننر بگوینننم آن چنننه دارم در درون  

 بانگ دو کردم اگر در دهِ کس اس    بس کنم خود زیرکان را این بس اس    

 (  ۲770-۲7۶۹، 4)مثنوی، ج

 از سخنننن باقنننی آن بنههتننننه شنند  در خننور یقننل یننوام ابن گهته شننند  

 بر قراوننننه مُهنننر سینننه چون بنهم ای متهننننم  زر یقننل  ریننزه اسنننن   

 ( ۳۲8۶-۳۲87، 4)مثنوی،ج

 زوزوه افتنننند درین کنننننون و منیان  خنننود نتنننوانم ور بگنویم وشف جان   

 ( ۳7۹۳، 4)مثنوی،ج
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 فهننننم کننن وز جستنجو رو بر متاب  در خنننور یقنننل شنو گهتم این جواب   

 ( 7۶۳، ۵)مثنوی، ج

 کم آشنننش هیزمننننننش افزون مین بعنند از این باریننک خواهد شد سخن  

 دینننگ ادراکات خُردس  و فنننرود های خُننننرد زود شا نجوشننند دینننگ 

 ( 8۲-8۳، ۶)مثنوی،ج

 شا ز شنند خرمنننن ییی جنو گهتمی محنننرم منننردی  را کننو رستمنننننی   

 چون یلی سننننر را فننرو چاهی کنم  چنننون بخنننواهم کز سِرت آهی کنم  

 ( ۲۱۳-۲۱4، ۶)مثنوی،ج

 هرچننه آید زین سپس بنههتنی اس   اس    این مباح  شا بدیننن جننا گهتنی 

 هس  بیننگار و نگنننننردد آشنننیار  ور بگنننویی ور بینننوشی شننند هزار  

 ( 4۲0-4۲۱، ۶)مثنوی،ج

در داستان شیر و نخجیران، شیر در ابتدا معتقد به اختیار اس ، در  

به جبر می شن  با حیوانات جنگل،  گونهکشمیش  به  که  دهد،  ای 

پذیرد، حیوانات جنگل برایش شعیین کنند چگونه ارشزاد کند. می

و  اختیار  با  داستان،  از  برهه  این  در  حیوانات  اسا ،  همین  بر 

فرستند شا روزی  انتخاب خود ییی از ایضای جمع را برای شیر می

شعین شده از سوی نخجیران را شناول کندو در ادامه خرگوش زمانی  

رودو در هیب  شیطان، شیر  که به ینوان غذای مقرر شیر نزد او می

ی اختیار راهِ  کند شا شیر به شبعی  از هوای نهس، بر پایهرا اغوا می

-ر شیر را جبرگرایی مینادرس  را برگزیند، موننا در بخشی دیگ

خود   نابودی  و  شیس   دچار  بودنش،  جبری  دویل  به  که  داند 

پیامبرگونه  می هویتی  خرگوش  به  حیای ،  انتهای  در  و  شود 

بخشد، که با درای  خود و با شأیید پروردگار، اشحابش را از  می

 کند.یوغ ستم ظاومی چون شیر رها می 

شخصی  بی شدن  نو  به  نو  و  پیچیدگی  این  داستان،  شک  های 

و   )جبر  را  ن رش  مورد  مهاهیم  و  موننا  دیدگاه  کامل  دریاف  

می دشوار  کامل  اختیار(  و  دقیا  دره  به  قادر  کسانی  شنها  کند. 

شوند که هم از ن ر فهم معنوی و هم مضامین مورد ن ر موننا می

 از ن ر شعور اجتمایی به حد مطلوب و مقبووی رسیده باشند. 

شدن   غرد  واقعه  و  شیر  و  خرگوش  حیای   به  شوجه  با  موننا 

فریون در نیل با سپاه بزرگش و یبور موسی )ع( و یاران اندکش 

از رود ی یم نیل و نیز رفتار نامناسب مرد روستایی با مرد شهری،  

ها  ی قدرتی قدرت و اراده خداوند و قضای او بر همهبر غلبه

در شأکید می قدرشمندی  اوهی  اسا  قضای  بر  که  زمانی  آن  کند، 

به ستوه می یا چشم و آید و شیس  میمقابل وعیهی  خورد و 

مرد   نادانی چون  مغلوب  مرد شهری،  دانایی چون  گوش و یقل 

 شود. روستایی می

 این  خنننرگوشی چو آبی زیر کناه   می شدنند این هردو شا نزدیک چاه  

 بنردکاه کوهننی را یجب چون می  برد آب کاهنننی را به هامنننون می 

 ربنود رفه خرگوشی که شیری می  دام میننر او کننمند شینننننر بننننود   

 کنننشد با وشننننیر و جنمع رقینل می  موسیی فننرینننننون را با رود نینننل   

 می شنیافنننند بی محنننابا درز سنننر  ای نمنننننننرود را با نینننم پر پشننننه 
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 ( ۱۱8۵-۱۱8۹، ۱)مثنوی،ج

 دشمننننان را باز نشناسننی ز دوسن   چننون قضا آیننند نبینی غیر پوس   

 ناوننننه و شسبیح و روزه سنننناز کننن   چننون چنین شننند ابتهال آغاز کن  

 ( ۱۱۹4-۱۱۹۵، ۱)مثنوی،ج

 اس  اندرجهان او خُرد وریگگشته  ای بسننا کُه زین بننلای مرده ریگ  

 چون قضا آید شود زشننن  و یهن   این هننننوا با رون آمنننند منننقتنرن   

 (  ۱۲8۲-۱۱۲8،۳)مثنوی،ج

 روستاینی شهننننری را منننات کنرد  چننننون قضا آهننگ نارنجات کرد  

 ز آن سهننر در معننرض آفننات شد  با هنننزاران حننزم خنواجه مات شد  

 گر چننه کُننه بُد نیم سیلش در ربود  ایتمادش بر ربننات خننویش بنننود  

 یاقلان گنننردند جمننننله کور وکر   چنننون قضا بیرون کند از چرخ سنر   

 دام گینننرد منننننرغ پرّان را زبنننون   ماهینننان افنننتند از درینننا بننننرون  

 بلیننننه هاروشنننی بنننه بابل در رود  شا پننننری و دیننننو در شینشه شنود   

 خنننون او را هینننچ شربیعی نریخ    جز کسی کاندر قضا اندر گریخ   

 هیچ حیلننننه ندهنننندت از وی رها  غیننر آن که در گننریزی در قننضا  

 ( 4۶۵-47۳، ۳)مثنوی،ج

ی خدا، یدم شمایل ی ابرهه به خانهی حملهموننا با اشاره به واقعه

ی اوهی و شحقا  خواس  و ارادهها برای رفتن به سم  میه را،  فیل

 داند.  قضای او در در مقابل خواس  ابرهه می

 با جننننندّ آن پینننلبان وبانگ هی    امتناع پیننننل از سیننننران بنننه بی    

 باهمننننه و  نه کثینننر و ننننه قلیل   جانننب کعننبه نرفتنننی پای پیننننل   

 یا بمننننرد آن جان شنول افزای او  گهتیی خنننود خشک شد پاهای او  

 ( ۲74۵-۲747)مثنوی،ج ،

ی زندگی حضرت یوسف و اسارت وی در موووی در بیان واقعه

چاه و پس از آن، آزادی و رسیدن او به مقام یزیز مصر نیز، قصا  

-کند شلاشداند و شأکید می و قدر اوهی را امری محتوم و قطعی می

های حضرت یعقوب برای نهرستادن یوسف با برادرانش، به دویل  

شقدیر اوهی ناکام ماندو زیرا خداوند با این قضای ظاهری، شقدیری 

 زیباشر برای او در ن ر گرفته بود.  

 می فننننروزد در دوننننم درد و سقم   گه  این داننننم که نقلننننش از برم  

 که زنننننور یننننرش دارد دل فروغ    گوینند دروغ  این دوم هننننرگز نمی 

 وز قضنننننا آن را نینننننرد اوایتداد آن دویننننل قا عی بنننند بر فسننننناد   
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 که قضنننننا در فلسهننه بود آن زمان  درگنننذش  از وی نشننننانی آنچنان  

 بواونننننعجب افتنننننادن بینننننای راه   ایننن یجب نبود که کور افتد به چاه   

 چشم بنننندش یهعل الله مننا یشا س     هاس  گون شصریفاین قضا را گونه  

 موم گننننردد بهنننننر آن مهر آهنش  هننم بداننند و هننم نداننند دل فننش   

 چون در این شد هرچه افتد باش گو  گننویی دل گنننویندی کننه میننل او   

 کنددر یقننناوش جنننننان معقل می  کند خویننش را زین هننم مغهل می 

 آن نباشننننند منننننات باشننند ابتننلا  گننر شود مات انننندر این آن بواوعلا   

 ها برد...یک هبو ش بننننننر معارج  یک بننننلا از شنننند بلا اش واخرد  

 شنننند ممینننز از خنلایا باز رس ...   از شننننراب نیزاوننی گنننش  مس    

 ها رسینند ملک و شاهنننی و وزارت  ها رسننننید  ز آن بیابان این یمنننارت 

 ( ۲7۵۵-۲77۱، ۶)مثنوی،ج

اوهی   اوویای  و  بندگان شاوح  برای  اوهی،  ابیات فود، قضای  بنابر 

 ای نییو دارد هر چند در ابتدای امر سخ  و شلخ باشد.نتیجه

 هننننر دمنننننی او باز آونننوده شننود   کنننور اگننر از پنننند پاوننوده شننود   

 ویننننک اذا جنننناتاوقضا یمی اوبصر آدمنننا شننننو نیستی کنننننور از ن ننر  

 شا که بینننننا از قضنننا افتننند به چنناه  یمنننرها بایننند بنننه نننادر گناه گناه   

 که مننر او را اوفتادن  بع و خنوس   کنننور را خود این قضا همراه اوس     

 ( ۳۳۱-۳۳4، 4)مثنوی،ج

 دیگرانجرم خود را چنننون نهی بر   ای جوان بر قضننا کننننم نه بهننننانه 

 می خورد ینننمرو براحمد حد خمر  خننون کند زید و قصاص او به یمر  

 

 جنبش از خنننور بین و از سایه مبین  گرد خنننود برگرد و جرم خود ببین  

 ( 4۱۳-4۱۵، ۶)مثنوی،ج

 گر بندرد گرگ  آن از خویش دان  ای درینننده پنننوستیننننن یوسهننننان   

 کاری همنننه ساوه بننوشزآنیه می   بافی همنننه ساوه بپوش زآنننیه می 

 این بنود معننننننی جننننننف اوقلم...  های دم به دم  فعننل شوس  این غصه 

 شا بداننی سننننرِّ سرِّ جبنننننر چینس   س  کن این جبر راکه بس شهیشره  

 شا خبر یابنننتی از آن جبنر چنو جان   شره اینننن جبننننر جمنننع منبنننلان  

 ای گمنننان برده که خوب و فایقنی  شره معشنننوقی کننن و کن یاشقی  
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 ( ۳۱80-۳۱۹0، ۵)مثنوی،ج

 گوینننند او معنذور بودم من ز خود  ها کند همننننچو مستنننی کو جنای   

 از شو بنننند در رفتنننننننن آن اختیار   ای زش  کار گوینندش ویین سبب  

 اختیننارت خنننود نشد شوش راندی  بی خودی نآمد بخود شوش خواندی  

 ( 4۱0۵-4۱07، ۵)مثنوی ج

 توکل

با مسئله که  از مووویاشی اس   نیز ییی  اختیارِ  شوکل  ی جبر و 

ها، با شنبلی و شن انسان مرشبط اس . از ن ر موننا بعضی از انسان

که   این  بدون  و  زحمتی  پروری  زندگی خود،  سازی  بهینه  برای 

داشته حهظ  راه  در  حداقل  یا  بینندو  شلاشی  و  خود  بیشند  های 

گویند »فلان مسئله را به خدا سپردیم« و به خدا شوکل  بیوشند، می 

-هایمان برآورده شود. وی در حیای کنیم شا نیازها و خواستهمی

هایی که در ادامه خواهیم آورد این دیدگاه را نیز مانند »جبر مذموم« 

گوید: شوکل به خدا زمانی درس  اس ، که خود  کند و میرد می

اش گام بردارد و شلاش کند شا نیازش بر رف  فرد در مسیر خواسته 

شود، سپس از خداوند هم،  لب یاری نماید. در چنین شرایطی 

داند ووی همواره جهد، کوشش و  موننا شوکل را امری پسندیده می

 شمارد. شوکل مقدم میشلاش را بر 

 نهد چون کور گامبر شننننوکل می  راند چو یام چننون نداند سینننر می 

 چون شنننننوکلٌ کردن اشحاب نرد  بر شوکل شا چننننه آینننند در نبنننرد  

 ( ۲8۹۹-۲۹00، 4)مثنوی،ج

 شا ببینی هنننننر کم و هننننر بیش را  ور ننننداری پا بجنبنننان خنویش را  

 یاف  یوسف هم ز جنبش منصرف  گنننر زویخا بسنننن  درها هر  رف  

 چون شننننوکل کرد یوسف برجهید  باز شننند قهننننل و درو شد ره پدید   

 بایند دوید خینننننره یوسف وار می  گرچننه رخنننه نیس  یاوم را پدید  

 سنننوی بی جاینننی شما را جا شود   شا گشاینننند قهننننل و در پیدا شود  

 ( ۱۱04-۱۱08، ۵)مثنوی،ج

 شینننزی دننندان ز سننوز معده اس   جنبش خنننلا از قضا و ویده اس   

 (  ۳078، ۳)مثنوی،ج

 کننننننی آن کار رابنر شنننوکل می  چنننون نهننی بر پش  کشتی بار را  

 غرقه ایی انننندر سهنننر یا ناجی ای  دانننننی که از هردو که ایی شو نمی 

 بر نخواهننم شاخنن  در کشتی و یم  گننننر بگننننویی شا ندانننم من کیم  

 کشف گنردان کز کدامین فرقه ام...  ام من دریننننن ره ناجیننننم یا غنرفه 

 زان که در غیبس  سننننرّ این دو رو  ای نایننند ز شنننننو  هیچ بازرگاننننی 

 در  لنننب نه سننننود دارد نه زیان... شاجنننر شرسنننده  بع شیشننه جنننان   
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 کار دیننننن اووی کزینننن یابننی رها  ی کارها چون که بر بو گش  جمله 

 جنننز امینننند الله ایلنننم بااوننصواب  نیس  دستنوری بدینن جنا فرع باب  

 ( ۳08۲-۳0۹۱، ۳)مثنوی،ج 

 اینننن سبب هننم سن  پیغمبننر اس   گننننه  آری گنر شنوکل رهبرس   

 با شننوکننل زاننننننوی اشتننننر ببنننند  گنننه  پیغمبننننننر بنننه آواز بلنننند   

 از شننننوکنننل در سبب کاهنل مشننو رمننننز اوننننیاسب حبیب الله شنننننو   

 (  ۹۱۱-۹۱4، ۱)مثنوی،ج

 نردباننننننی پیش پننای مننننا نهنننننناد   گنننه  شینننر آری ووی رب اونعباد  

 هس  جبنننری بودن این جا  مع خام پایننه پایننه رفن  باینند سنننوی بننام  

 دس  داری چون کنی پنهان شو چنگ   پای داری چون کنی خود را شو ونگ  

 بنننی زبان معلنننننوم شنننند او را مراد  خواجه چنو بیلننی بننه دس  بنده داد  

 ( ۹۲۹-۹۳۲، ۱)مثنوی،ج

های مربوط به جبر و اختیار در دفترهای  ی حیای  با شوجه به همه

رسیم که موووع فود بسیار  ی مثنوی، به این نتیجه میشش گانه

ها غیر قابل  پیچیده، بح  برانگیز و شاید شا ابداودهر برای انسان

و   موووع  این  موننا  که  جایی  شا  باشدو  ناپذیر  شهییک  و  دره 

داند،  اختلاف ن رهای موجود را از سوی خداوند، امری شعمدی می

ی ن رات خود، های مختلف با بیان ادوه و ارائهها و فرقهشا گروه

 ارزش و منزو  شان را نشان دهند.

شودو ی کاهلان و نادانان میوی جبری را که موجب سوتاستهاده

ناپسند می داند و اختیاری را که موجب زیاده خواهی،  مذموم و 

شمرد.  گرددو ناروا می گمراهی، بی مبانشی و خودخواهی بشر می 

موننا »یموماً از ابراز ن ر افرا ی و جزمی درباره این مسئله ] جبر  

هایی  دهد با بیان داستانکند، یعنی شرجیح میو اختیار [ پرهیزمی

متواوی و متناقض حانت مختلف مشتمل بر اختیار قهرمان اشلی  

ی  داستان، همچنین حانت مختلف دیگری را که متضمن مداخله

شقدیر خداوند اس ، شوویح دهد. موننا به  رفداران هر یک از  

ند اما خودش  دهد که ن رات خود را بیان کناین حانت اجازه می

ی دقیا سخنان هر دو  رف  ماند، اما خلاشهاز جمع آنان بیرون می

 (۵0۹:۱۳۹0نهد«)ووئیس،را در اختیار خواننده می

 جبنننننر را از اخنتینننار شا بنننندانی   ای دل پنننی فرقی بیار  یک مننننثال 

 وآننیه دستی را شو ورزانی ز جاش  دس  کآن ورزان بنود از از ارشعاش  

 ویک نتننننوان کرد این با آن قیا   هر دو جنبش آفننریده حننا شنا   

 چننون پشیمان نیس  مننرد مرشعش  زیننننن پشیمنننننانی که ورزانیدیش  

 ( ۱4۹۶-۱4۹۹، ۱)مثنوی،ج

فرقه ن ر میاشب و  از  را  اختیار  ابتدا جبر و  های مختلف  موننا، 

کند، سپس شأریر منهی  های هر کدام را بیان میدهدو ویژگیشرن می

جبرگرایی مطلا یا اختیارمندی محض را از ن رگاه خود نسب  به  

شر وی ن رات مختلف را نماید. به بیان سادهیقاید هریک شبیین می

کند و در نهای  ن ر خود را ای بیان میهای جداگانهدر حیایتی

هم که مبنی بر اختیار یا جبر مشروط و ممدون و شح  قدرت 
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ی ایتقاد به جبر  دهدو در انتها پردهی خداوند اس و ارائه میمطلقه

زند و خود را یاشقی راوی به روای معشود  یا اختیار را کنار می

اندیشه از  فارغ  اختیار میو  یا  کسی  بیند و میی جبر  اگر  گوید: 

یاشا باشد، جبر و اختیار در نگاه او هیچ شوفیری ندارد، زیرا همه 

چیز معشود از ن ر یاشا دوس  داشتنی، پذیرفتنی و قابل قبول 

اس . موننا هیچ گاه در شدد اربات جبر یا اختیار و یا شرجیح ییی  

دیدگاه بیان  با  بلیه  نیس و  دیگری  فرقهبر  گوناگون  های  های 

بین  )امر  امامیه  و  اشایره  )جبرمحض(،  جهمیه،  مانند:  کلامی، 

آن یقاید  با  را  انسان  روبانمرین(،  میها  بیان رو  ومن  او  کند. 

واقعی   دیدگاه این  به  را  مخا ب  مختلف،  مذاهب  ارباب  های 

سازد که هر مشرب فیری، فقط بخشی از حقیق  را  رهنمون می

میاشب، جبر و اختیار ممدون، محض   کند و هیچ کدام از آنبیان می

ای بسته به موشوف خود معنا  یا مذموم کامل نیستند، و هر اندیشه

متذکر می می او  اندیشهیابد.  بنا  شود،  افیار  یا  بر جبر  مبتنی  های 

پایه بر  وسوسهشده  اختیار،  یقل ی  و  اس   یقل  به  مربوط  های 

یقل به دنبال مصلح  و منهع  اس ، منهع   لب اس و چون  

نمی یقل،  همیشه  برخلاف  دهد.  ششخیص  را  درس   راه  شواند 

که یاشا  کند، شا جاییهای سودجویانه را مهار می یشا، وسوسه

-شود و خود را محو در وجود او میدر معبود و معشود حل می

می وی  باقی بیند.  معشود«  »اوی  مقابل  در  یاشا«  »من  گوید: 

» منی«  شود و»من« رنگ میماند و فنا مینمی بیان دبگر  به  بازد. 

ماند که ادیای اختیار کند یا احسا  اجبار نماید. و این همان نمی

 وحدت ببن یاشا و معشود اس . 

 آنیه یاشنا نیس  را حبس کرد...  وهظ جبنننرم یشنا را بی شبر کرد  

 که خنندا بننگشادشان در دل بصر...  ای پسر جبنننر را ایشنننان شناسنننند 

 ها گوهرس ... ها اندر شدف قطره  اختینننار و جبننر ایشنننان دیگرس    

 در دل اکسینننر چنننننون گیرد گهر  شو مگننو کیننن مس برون بُد محتقر  

 چننون در ایشان رف  شد نور جلال   اختینننار و جبننننر در شنننو بُد خیال  

 ( ۱4۶۶-۱47۳، ۱)مثنوی،ج

در هر شورت، هدف غائی و نهایی  رن رابطه بین جبر و اختیار  

حذف یا نهی ییی از آن دو و اربات یا شایید دیگری نیس و بلیه  

ای از اشتراه و وحدت و انسجام یقلی، یملی و  رسیدن به نقطه

بتوان جبر    ٱای که در یمل ویینمعنوی بین آن دو اس . به گونه

و اختیار را با نسب  درس  در ایمال و رفتار اقشار مردم و در  

زندگی روزمره ووسین حین  که  دویل اس   دید. به همین  آنان  ی 

گلدمن معتقد اس  هرگونه شهیر درباره یلوم انسانی نه از بیرون 

جامعه بلیه از درون جامعه باید شیل بگیرد وی معتقد اس  شاید 

شند ووی یلوم انسانی به اندازه یلوم  بیعی یینی و قابل اربات نبا

ای از دق  و شح  نائل  شوانند به مانند یلوم  بیعی به درجهمی

ها و شآمل و ی انسان. بنابراین با دق  در ایمال روزمره(6)  شوند

شوان به معیاری شقریبی  ها، می های آنها و برهم کنششعما در کنش

 و سنجشی منطقی از رفتار و ایمال آنان دس  یاف . 

 گیرینتیجه 

شوان به نتایج  های مثنوی معنوی میبا شحلیل جامعه شناختی داستان

می محققان  یاف .  دس   شحلیلجدیدی  از  ریا  های  شوانند 

-ها و حیای  مورد داستانهای جدیدی در  شناختی، بینشجامعه

شوانند بررسی کنند که چگونه  ها میهای مثنوی به دس  آورند. آن

پویاییحیای   مثنوی،  ارزشهای  و  باورها  را  ها،  اجتمایی  های 

می میمنعیس  شیل  یا  و  شدو کنند  گهته  آنچه  بنابر  دهند. 

شخصی   شحلیل  و  شجزیه  با  زبان  پژوهشگران  و  مضامین  ها، 
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شوانند چگونگی شعامل این یناشر برای ایجاد معنا و  ها، میداستان

 شأریر بر زندگی افراد را کشف نمایند.

داستاننتیجه شحلیل  ن ریه ساختارگرایی  ی  با  معنوی  مثنوی  های 

ها و  های داستانشیوینی، دره بهتری از چگونگی رشد شخصی  

ها در ساختار های شخصی  ها با ییدیگر و نیز شأریر کنششعامل آن 

دهد دهد. همچنین نشان می ها را نشان میمایه داستانکلی و درون

شوند. ها شیرار میهای خاشی در  ول داستانکه چگونه موشیف

این نوع شحلیل، چگونگی پیوند یناشر مختلف به ییدیگر برای  

 کند. ایجاد یک روای  منسجم را نیز بررسی می

 

 مشارکت نویسندگان 

 در نگارش این مقاوه شمامی نویسندگان نقش ییسانی ایها کردند.

 تعارض منافع 

 . وجود ندارد یشضاد منافع  گونهچیانجام مطاوعه حاور، ه در

EXTENDED ABSTRACT 

The present study applies a sociological-

literary approach based on Lucien Goldmann’s 

genetic structuralism to explore Rumi’s 

philosophical and poetic engagement with the 

complex and controversial concepts of 

determinism and free will, primarily as 

expressed in his magnum opus, Masnavi-ye 

Ma’navi. Rooted in the tradition of structuralist 

sociology, the research builds upon the 

foundational work of Goldmann, who 

emphasized the interplay between literary 

texts and the collective consciousness of their 

originating social groups. According to 

Goldmann’s theoretical framework, a literary 

text is a meaningful structure that reflects the 

worldview of a specific social class. In this 

vein, Rumi’s narratives are interpreted not as 

individual philosophical musings, but as 

aesthetic articulations of the collective 

concerns and ideologies of his social milieu. 

The study posits that Rumi, as an “exceptional 

individual” within his intellectual class, was 

uniquely positioned to channel the maximum 

possible awareness of his group through 

poetic expression (6). Thus, the Masnavi can 

be read as the literary embodiment of a 

dynamic worldview that navigates and 

negotiates the binaries of human agency and 

divine predestination. Goldmann’s approach 

allows for an understanding of how individual 

experiences are embedded within, and 

reflective of, broader social structures—

structures which Rumi neither accepts 

uncritically nor rejects categorically, but 

instead interrogates through his richly 

allegorical and dialogic storytelling. 

The inquiry highlights that Rumi’s position on 

determinism and free will is nuanced and 

dialectical. Contrary to readings that 

pigeonhole him as either a fatalist or a 

libertarian, Rumi’s thought transcends these 

binaries. He articulates a position akin to the 

theological doctrine of amr bayn al-amrayn (a 

matter between two matters), which reconciles 

divine will with human agency. For instance, 

Rumi condemns the misuse of determinism by 

the indolent who seek to shirk responsibility, 

as well as the abuse of absolute free will by the 

arrogant who challenge divine authority. 

Through layered metaphors and allegories—

such as likening humans to chess pieces 
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moved by a divine hand, or to flutes through 

which divine breath produces music—Rumi 

evokes a vision of existence wherein human 

will operates within a divinely orchestrated 

cosmic harmony. Such metaphors allow him to 

affirm both human responsibility and divine 

omnipotence without fully submitting to 

deterministic fatalism or unbounded autonomy 

(2). In Goldmannian terms, Rumi’s 

ambivalence and refusal to deliver a dogmatic 

answer reflect the dialectical tensions within 

his social class, which the poet transmutes into 

artistic form. This method of indirect exposition 

is in line with Goldmann’s emphasis on the 

“meaningful structure” of a text, wherein 

literary contradictions mirror real-world social 

and ideological conflicts. 

This sociological-literary reading further 

reveals how beliefs in determinism or free will 

have social consequences that extend beyond 

metaphysical speculation into the realms of 

ethics, law, and governance. According to the 

study, belief in absolute determinism can 

become a tool for social irresponsibility. 

Individuals may use deterministic ideologies to 

justify inaction, fatalism, and the refusal to 

accept accountability for personal or collective 

failures. Such a worldview fosters moral 

passivity and can lead to systemic corruption 

and social stagnation. On the other hand, a 

belief in lawless free will—the idea that 

individuals are completely sovereign over their 

actions without regard to divine or social 

order—can breed arrogance, anarchy, and 

ethical relativism. Rumi, therefore, walks a 

tightrope between these extremes, advocating 

for a form of bounded autonomy that 

acknowledges divine sovereignty while 

affirming the necessity of ethical responsibility. 

Goldmann’s concept of “possible 

consciousness,” which refers to the highest 

level of awareness attainable within a social 

group, finds a powerful exemplar in Rumi’s 

poetic approach to these issues (4). His literary 

treatment of these themes demonstrates not 

only a philosophical acumen but also a keen 

awareness of their implications for the social 

order of his time. 

Moreover, the study situates Rumi’s poetic 

discourse within broader intellectual traditions 

that grapple with the tension between divine 

will and human freedom. The findings connect 

Rumi’s thought to both Islamic theological 

traditions—such as those of the Mu’tazilites, 

Ash’arites, and Shi‘ite theologians—and 

Western philosophical discourses, including 

existentialism and Christian theology. For 

example, parallels are drawn between Rumi’s 

conception of limited human agency and the 

theology of Ted Peters, who argues that divine 

omnipotence does not negate human freedom 

but rather enables it by granting humans the 

gift of responsible decision-making (9). 

Similarly, existentialist thinkers such as Irvin D. 

Yalom emphasize the psychological necessity 

of accepting responsibility for one’s choices, a 

theme that resonates with Rumi’s assertion 

that human freedom must be exercised within 

ethical and spiritual constraints (12). In line 

with Goldmann’s dialectical method, the study 
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interprets these cross-cultural and 

interreligious parallels as evidence of shared 

structural concerns across diverse historical 

contexts. The thematic continuity underscores 

the universality of the problem and enriches 

the sociological interpretation of Rumi’s work 

as part of a broader human dialogue on 

freedom and determinism. 

Furthermore, the research demonstrates that 

Rumi’s teachings on determinism and free will 

are not merely abstract theological reflections 

but are embedded within the lived realities of 

his time. His parables and moral tales 

frequently depict characters grappling with 

moral dilemmas, caught between their desires, 

social obligations, and divine mandates. 

These narrative structures reflect what 

Goldmann refers to as “the structuring of 

meaning” within a specific historical and social 

context. For instance, stories involving theft, 

deception, remorse, and divine punishment 

dramatize the consequences of misapplying or 

misunderstanding the concepts of 

determinism and free will. Through these 

narratives, Rumi teaches that human beings 

are neither puppets nor sovereign gods but 

rather moral agents whose choices are 

meaningful precisely because they exist within 

a divinely ordered yet socially contingent 

world. This layered presentation mirrors the 

structural dynamics of the society Rumi lived 

in—one marked by theological plurality, moral 

ambiguity, and socio-political transition. 

Hence, his work becomes a narrative 

laboratory where ethical ideas are tested and 

social norms are interrogated. Such a 

perspective aligns with Goldmann’s view that 

literature is a crystallization of collective 

consciousness shaped by class and history 

(3). 

Ultimately, the study concludes that Rumi’s 

poetic engagement with the concepts of 

determinism and free will offers a timeless 

reflection on the human condition. His work 

provides a sophisticated framework for 

understanding how individuals can navigate 

the tension between fate and freedom, 

especially within societies undergoing 

structural transformations. By applying 

Goldmann’s genetic structuralism, the study 

reveals how Rumi’s literary project is not only 

a spiritual or philosophical enterprise but also 

a sociological commentary rooted in the 

dynamics of his historical moment. The 

research affirms that literature, when 

examined through a sociological lens, can 

yield deep insights into the interplay of 

ideology, culture, and social structure. Rumi 

emerges not just as a mystic or poet but as a 

cultural theorist in his own right—one who, 

through artistic intuition and philosophical 

depth, anticipates many of the debates that 

continue to animate contemporary discourse 

on freedom, responsibility, and social ethics. 

In conclusion, Rumi’s intricate treatment of 

determinism and free will, when viewed 

through the lens of genetic structuralism, 

reveals the extent to which literature can serve 

as both a mirror and a molder of social 

consciousness. His refusal to offer simplistic 
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answers and his embrace of paradox reflect 

not confusion but a profound recognition of the 

complexity of human existence. Through his 

poetic narratives, Rumi creates a space for 

contemplation, dialogue, and ethical 

deliberation—a space where the individual is 

neither crushed by divine decree nor lost in the 

illusion of total autonomy. By bridging the 

realms of theology, psychology, and sociology, 

his work continues to resonate with 

contemporary concerns about agency, 

responsibility, and the meaning of human 

freedom in an interconnected world. 
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